
  لنين
  
  
  دربارۀ
  

  مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده
  
  
  

  :فهرست مطالب 
  

  پيشگفتار -
  از چه بايد آغاز کرد؟ -
ی قاطع و بی مهابا را به سوسياليست ا هچرا سوسيال دمکراسی بايستی مبارز -

 رولوسيونرها اعلام کند؟
 ماجراجوئی انقلابی -
 رويدادهای نو و مسايل کهنه -

  
  
  

تهيه و پس از انقلاب » ل –گروه انقلابيون م «وی توسط جزوۀ حاضر در اواخر حکومت پهل
قبل از تجديد . تکثير گشت» طرفدار سازمان پيکار در راه آزادی طبقۀ کارگر«توسط  ١٣۵٧

انتشار اين جزوه، مقالات لنين مورد بررسی قرار گرفتند و اصلاحاتی در ترجمۀ آنها انجام شد 
  .ابتدا نوشته شده بود در جزوۀ حاضر آورديماما متن پيشگفتار را به همان شکلی که در 

اميدواريم که جزوۀ حاضر کمکی باشد به انقلابيون کمونيست جهت ارتقاء آگاهی طبقاتی 
  .پرولتری

  
  
  
  
  
  
  
  



  پيشگفتار
  

لنين . در جزوۀ حاضر چند مقالۀ کوتاه از آموزگار بزرگ پرولتاريا، لنين کبير چاپ می گردند
اسی مشی خرده بورژوائی مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده را با در اين مقالات اشتباهات اس

موشکافی خاص خود بيرون ريخته، آنها را به باد انتقاد اصولی گرفته و راه صحيح 
  .پرولتاريائی را نشان می دهد
ی از مبارزين ايران تئوريهائی نظير آنچه که لنين به آن عنوان ا هدر چند سال اخير در ميان پار

مبارزۀ چريکی زمانی در ايران آغاز گرديد که . می داد رواج پيدا نمود» انقلابی ماجراجوئی«
در . جنبش انقلابی مردم ميهن ما سرکوب خونين پانزدهم خرداد را پشت سر گذارده بود

سالهای پس از پانزدهم خرداد عدم کارآيی و قابليت سياسی سازمانهای گذشته برای خيلی از 
بارزه با رژيم بودند روشن تر می شد و مسئلۀ سازماندهی مجدد و کسانی که دست اندرکار م

. مسئلۀ بريدن از جريانات راست و ليبرالی گذشته به صورت يک ضرورت طرح می گرديد
مرداد  ٢٨پارلمانتاريسم و تئوريهای آشتی و مسالمت طبقاتی چه در دوران قبل و چه بعد از 

داده بود و در درون محافل مبارزه جوی بی ثمری و شکست خود را بطور آشکاری نشان 
سياسی ايران مسئلۀ بکار بردن قهر انقلابی و تصفيه حساب با تئوريهای مسالمت جويانۀ 
حزب توده و جبهۀ ملی خود را به صورت موضع گيری و عدم اعتماد به جريانات راست 

ه اينگونه محافل در عين حال اين گرايش به چپ منحصر ب. مزبور و راه آنها متبلور می نمود
در سطح عمومی جنبش دمکراتيک و ضد امپرياليستی مردم نيز اين گرايش به . نمی گرديد

اين مسئله نيز سمت . چشم می خورد و عملا خود را در خودجوشی پانزدهم خرداد نشان داد
گيری چپ محافل مبارزه جو را تشديد می نمود و حرکت آنان را به طرف قبول بکار بردن قهر 

مسئله بدين گونه مطرح بود که آيا بايد هنوز در چنبرۀ جريانات راست . قلابی تسريع می کردان
و رفرميست گذشته محبوس ماند و يا اينکه قهر انقلابی را در مقابل قهر ضدانقلاب قرار داد و 

. پاسخ همۀ انقلابيون راستين پاسخ دوم بود. ارتجاع پهلوی را به ضرب آن سرنگون ساخت
چه آنانی که بعداً به روشنی به مشی چريکی گرويدند و چه آنان که سمت  –قلابيون برای ان

ای مردم و آگاه نمودن آنها به ضرورت بکار بردن قهر ه هدرست بسيج سياسی و تشکل تود
يک مسئله مشخص و روشن بود و آن اينکه می بايست برانداختن  –انقلابی را در پيش گرفتند 
فوذ امپرياليسم در دستور کار باشد و انجام اين کار با متدها و ابزار و رژيم شاه و قطع کامل ن

مبارزۀ . ی ديگر می بايد انديشيدا هسازمانهای رفرميستی آنزمانی امکان پذير نيست و چار
برژنف و توضيح و  –عظيم ضد رويزيونيستی در سطح جهانی عليه دار و دستۀ خروشچف 

وی ضرورت انقلاب قهرآميز، تأثيرات بسياری در پافشاری جنبش کمونيستی جهانی بر ر
پيروزی مبارزۀ مسلحانه در کوبا نيز در تسريع اين گرايش بی تأثير . تسريع اين گرايش داشت

نبود، هر چند که اين يکی اگر از يکسو تأثير مثبت داشته و گرايش به قهر را تقويت می نمود 
مسلحانۀ جدا از توده را نيز به همراه خود ليکن از سوی ديگر تأثير منفی تمايل به مبارزۀ 

ا و جلب آنها به مبارزۀ سياسی، ه هعدم توانائی بسياری از انقلابيون در نفوذ بين تود. آورد
دشواری ايجاد حزب پرولتاريا در زير برق سرنيزۀ رژيم وابسته و فاشيستی شاه و تأثيرات 

داشتن مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده  منفی پيروزی مبارزۀ مسلحانه در کوبا و همچنين جريان
در يک سری از کشورهای آمريکای لاتين، انعکاس نامطلوب خود را در ذهن مبارزه جو و 
متعرض برخی از محافل و گروههای روشنفکری گذارد و آنان به عوض جستجوی راههای و 

زحمتکشان را  اساليب معينی که بتوان با تکيه بر آنها مشکلات تماس با طبقۀ کارگر و ساير



ای خلق نهادند ه هحل نمود، به يکباره گناه عدم توانائی خود را به گناه طبقۀ کارگر و ديگر تود
و سرانجام به دام تئوريهای نادرست و فوق العاده انحرافی رژی دبره و اينگونه مفسران 

اشنی عدم ای تئوريک خود را با چه هدر اينجا بود که مشی چريکی پاي. انقلاب کوبا افتادند
توانائی تودۀ کارگران و تمکين مطلق آنان به فرهنگ ارتجاعی، آميخته نمود و برای از بين 
بردن اين به اصطلاح عدم توانائی توده و نشان دادن توانائی مبارزه به آنان، احکام اساسی 

ا، قابليت آنان، حزب پرولتاريا و اهميت آن و ه هلنينيسم در مورد نقش تود –مارکسيسم 
همچنين تجارب انقلابات پيروزمند تحت رهبری پرولتاريا را به زير علامت سؤال کشيد و بجای 

به تصور آنکه در . آنان، نقش چريک، قابليت سازمانهای چريکی و اهميت آنها را نشاند
جريان بکار بردن قهر مسلحانۀ چريکی، پرولتاريا به خودآگاهی طبقاتی رسيده و در ميدان 

گامهای فراتری خواهد نهاد، همۀ انرژی و مجاهدت انقلابيون چريک صرف  مبارزۀ طبقاتی
عمليات مسلحانۀ تيمهای چريکی جدا از توده گرديد و کار سياسی که بخصوص در اين اواخر 
خيلی از آن سخن رانده می شد، در نهايت خود به توضيح چگونگی انجام اين يا آن عمليات 

می باشد ... يات مزبور در پشتيبانی از اين يا آن اعتصاب و مسلحانۀ جدا از توده و اينکه عمل
  .منجر شد

ند که طبقۀ کارگر انقلابی ا هآموزشهای انقلابی رهبران پرولتاريا همواره مؤيد اين نظر بود
طبقۀ کارگر اما زمانی قادر است . ترين طبقه می باشد و مبارزۀ او با زندگی اش آغاز می گردد

جامۀ عمل بپوشاند و خود و سراسر بشريت را از زير سيطره و رسالت تاريخی خود را 
حاکميت طبقات مرتجع برهاند که فرماندۀ حقيقی و واقعی خود يعنی حزب کمونيست را داشته 
باشد و تا زمانی که اين مهم در کشوری تحقق نيافته است، تمامی کوششها و فعاليتهای 

در عين حال اما حزب کمونيست از . خدمت کنندکمونيستها می بايد به تحقق اين وظيفۀ مرکزی 
برای اين کار می بايستی وحدت تشکلهای . درون کوششها و مجاهدتهای معينی سربرمی آورد

لنينيستی را در يک سازمان متشکل و يکپارچه تحقق بخشيد و عناصر پيشرو  –مارکسيستی 
لنينيسم را فرا  –ی مارکسيسم طبقۀ کارگر را متشکل و سازماندهی نمود تا بتوان تئوری انقلاب

  .راه جنبش کارگری قرار داد
لنينيسم به ميان کارگران و از اين طريق آگاه ساختن آنان به  –انتقال دانش انقلابی مارکسيسم 

اين امر در شرايط سخت . ثمر بخش ترين مبارزه، وظيفۀ تخطی ناپذير کمونيستها می باشد
نين استبداد رژيم پهلوی، اين عامل امپرياليسم مبارزۀ طبقاتی و بخصوص در زير چتر خو

اما آنچه که تعيين کننده است . آمريکا به غايت دشوار بوده و توان فراوانی را طلب می کند
چون در هيچ حالتی حتی در دمکراسی بورژوائی نيز (دشوار بودن يا کمتر دشوار بودن 

مسئلۀ اساسی نيست و ) ل نيستفعاليت کمونيستها اگر چه به اصطلاح آزاد است، منتهی سه
درجۀ دشوار بودن انجام اين وظيفه، سنگينی باری را که بر دوش کمونيستها است سبک نمی 

در ميهن ما و علی الخصوص در چند سال اخير که طبقۀ کارگر وطن ما مجدداً پر دامنه . سازد
کمونيستها بايد تر بپا خاسته است و پرچم به خون آغشتۀ مبارزۀ طبقاتی را حمل می کند، 

به علاوه موجود بودن يا نبودن . سنگينی اين وظيفه را بر دوش خود بيشتر احساس نمايند
ی و اعتصابی کارگران نيز به هيچ وجه از درجۀ اهميت اين وظيفه نمی ا هجنبشهای عظيم تود

ه زيرا در شرايطی که تضادهای اجتماعی شدت می يابند، و در لحظاتی که هم نبايد ب. کاهد
ای کارگر به ه هانتظارش نشست و هم نمی توان تاريخ اش را پيشگوئی کرد، قطعاً خود تود

همچنان که امروز شاهد آن  –خيابان خواهند ريخت و به مبارزۀ گسترده تر برخواهند خاست 
ای بپا خاسته بود و نه از کناره، شاهد ه هو در اين زمان می بايد در پيشاپيش تود –هستيم 



آنچه که بايد مورد نظر باشد نه آن چيزی است که خودش بخودی خود و . نها شدمبارزات آ
خارج از ارادۀ ما به وقوع می پيوندد، بلکه سازمان دادن، متشکل ساختن و به راه انداختن 

ی آگاه و ارتجاع برانداز است و اينکار را هرگز نمی توان به وسيلۀ ا هسيل عظيم مبارزۀ تود
ش شرکت ا هبرای اينکار بايد به ميان طبقۀ کارگر رفت و در مبارز. داد عمليات چريکی انجام

مستقيم و فعال نمود، بايد با کار سياسی منظم و تربيت کننده جوانب مختلف رژيم طبقات حاکمۀ 
وابسته به امپرياليسم را برايشان روشن ساخت، بايد روابط طبقاتی موجود در جامعه را 

ناخت آنان را از امپرياليسم و انواع رويزيونيسم ارتقاء بخشيد و برايشان توضيح داد، بايد ش
به ضرورت مبارزه عليه آنها آگاهشان ساخت، بايد دورنمای درخشان سوسياليسم و کمونيسم 

لنينيسم مسلح ساخت و تشکل  –را به آنان نشان داد و خلاصه اينکه بايد آنها را به مارکسيسم 
بار ثمر بخش تر نخواهد بود که به عوض سازمان دادن  آيا اين هزارها. سياسی شان داد

ای کمونيستی در ميان کارگران ه هعمليات منفرد چريکی جدا از توده، دست به ساختن هست
زده شود و از اين طريق عناصر پيشرو پرولتاريا جلب و متشکل گردند؟ و آيا کارآئی اين 

ی، ا هترويج سياسی و پيشبرد مبارزۀ تودای کمونيستی در بين کارگران در امر تبليغ و ه ههست
هزاران بار بيشتر از تأثير اين يا آن عمل چريکی جدا از توده نخواهد بود؟ آيا اين هزاران بار 
ثمر بخش تر نخواهد بود که به عوض از بيرون ناظر اعتصابات کارگری شدن و احتمالا در 

نگی فلان انفجار است را صادر ی که در خطوط اصلی توضيح چگوا هپشتيبانی از آن اعلامي
ايی که قطعاً حوزۀ تأثير ه های مخفی کارگری بزنيم؟ اتحاديه هکردن، خود دست به تشکيل اتحادي

آنان در پيشبرد مبارزۀ دمکراتيک و روزمرۀ کارگران هزاران بار بيشتر از واحدهای چريکی 
  است؟

بر تجارب تاريخی در سطح  امروزه علاوه بر آموزشهای کبير رهبران پرولتاريا و علاوه
جهانی، تجربۀ تلخ چندين سال مبارزۀ چريکی جدا از توده در ايران نيز نشان دهندۀ بی ثمری 

و ما هزارها بار حق داشتيم و . مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده و شکست کامل چنين راهی است
بهترين ... «شی داريم که مشی چريکی را نادرست ارزيابی می کرديم و می کنيم زيرا اين م

نيروها را از مبرم ترين وظايف سازمانی و تبليغی منحرف می کند، ارتباط بين انقلابيون با 
تودۀ طبقات انقلابی خلق را متلاشی می سازد و چه بين انقلابيون و چه ميان مردم تصورات 

لنين ( ».کاملا معکوسی از وظايف و متدهای مبارزه عليه حکومت مطلقه را به وجود می آورد
  ).طرح قطعنامه دربارۀ ترور برای کنگرۀ دوم –

 به هيچ وجههر جمعبندی ديگری از مشی مسلحانۀ جدا از توده به اعتقاد ما نادرست بوده و 
ما بر آن . مشکل گشای حتی يکی از معضلات کنونی مبارزۀ کمونيستهای ايران نخواهد بود

چراغ راهنمای انقلابيون ايران گردد، و  لنينيستی می بايستی –هستيم که تئوری مارکسيستی 
نه دستور العملهای غير پرولتری و در واقع ضد پرولتری رژی دبره و سايرينی از اين قبيل، 

  .جلوه کند» بيجان«و » دگم«حتی اگر به ديدۀ برخی، آموزشهای کبير آموزگاران پرولتاريا 
هيچ عنوان مانع از آن نخواهد بود  و اينرا نيز بگوئيم که مخالفت اصولی ما با مشی چريکی به

ی که امروزه ا هنه آن عد –که در مقابل عظمت جانبازی، صداقت و فداکاری انقلابيون چريک 
ند و يا جمعی که با پشت پا ا هبه زير چنبرۀ دار و دستۀ ارتجاعی کميتۀ مرکزی حزب توده رفت

ند ا هخزيد» بارزه با ديکتاتوریم«زدن به تمام سنن انقلابی و تجارب گذشته به زير علم ژندۀ 
سر تعظيم فرود نياوريم و از قاطعيت مبارزۀ بی امانشان عليه رژيم پهلوی و امپرياليسم  –

  .نياموزيم



در سالهای اخير از طرف دار و دستۀ ضد خلقی کميتۀ مرکزی حزب توده، اين جاسوسان ابر 
جوهر اصلی اين . ه استقدرت روس، در مخالفت با مشی چريکی بسيار گفته و نوشته شد

ا و اشک تمساح ريختن ها، تبليغ تئوری سازش و آشتی طبقاتی است که به ه ها و نوشته هگفت
ما در اين نوشتۀ کوتاه قصد آن را . ندا هوسيلۀ پيامهای راديوئی گذشته و غيره نيز تکميل گشت

يتۀ مرکزی حزب ا و علل اين توطئۀ شوم دار و دستۀ کمه هنداريم که بطور مفصل به انگيز
توده اشاره کنيم و فقط همينقدر می گوئيم که اين عوامل و سرسپردگان کرملين قصد ننگين جا 
باز کردن در جنبش ما را دارند تا از اين طريق جنبش ما را ملعبۀ دست اربابان روسی شان 

در  نمی گرديم که موضع شان» سازمان چريکهای فدائی خلق«و باز وارد اين بحث با . کنند
قبال رويزيونيسم خروشچفی و سوسيال امپرياليسم روس و همچنين بررسی شان از دار و 
دستۀ وابسته و ارتجاعی کميتۀ مرکزی حزب توده تا چه اندازه نادرست است و خوانندگان را 
به جزوۀ اين سازمان در مورد اعدام عباس شهرياری خائن و بررسی ما از آن جزوه مندرج 

فقط همين . ، رجوع می دهيم تا خود تصوير روشن به دست آورند٢شمارۀ » پيکار خلق«در 
را بگوئيم که عدم موضع قاطع در قبال رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم و همچنين دار و 
دستۀ خائن کميتۀ مرکزی حزب توده خطرات بسياری را برای جنبش ما به همراه خواهد داشت 

سازمان «ت آن دار و دستۀ ضد خلقی، چگونه بخشی از و در سال پيش ديديم که به همين عل
  .را بلعيد» چريکهای فدائی خلق

سخن کوتاه کنيم و يکبار ديگر تأکيد نمائيم که مرکزی ترين وظيفۀ جنبش کمونيستی ما، ايجاد 
حزب طراز نوين طبقۀ کارگر است، حزبی که اتحاد کارگران و دهقانان را عملی سازد و جبهۀ 

وابستۀ  –ی، رژيم کمپرادور ا هديد آورد، حزبی که به ضرب ارتش مسلح تودواحد خلق را پ
ای آن، جمهوری ه هپهلوی، اين سگ زنجيری امپرياليسم آمريکا را بر اندازد و بر خراب

برای . دمکراتيک خلق را بنا سازد و راه ميهن ما را به سوی سوسياليسم و کمونيسم بگشايد
لنينيسم مسلح بود و نه به تئوريهای التقاطی  –ئوری مارکسيسم ی بايد به تا هانجام چنين وظيف

  .خرده بورژوائی و از اين جمله مشی مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده
  
  

  از چه بايد آغاز کرد؟
  

  
اين سؤالی است که در سالهای اخير با نيروی مخوفی به سوسيال دمکراتهای » چه بايد کرد؟«

و  ٨٠آنطور که در اواخر سالهای (ر انتخاب راه نيست مسئله بر س. روسيه، فشار می آورد
بلکه مسئله بر سر اين است که ما کدام گامهای عملی را در راه ) مطرح بود ٩٠اوايل سالهای 

. مسئله بر سر سيستم و نقشۀ عملی است. شناخته شده برداريم و چگونه اين گامها را برداريم
ای  ايم، مسئله نی ماهيت و شيوۀ مبارزه را حل نکردهبايد اذعان داشت که ما هنوز اين مسئله يع

اساسی برای حزبی که فعاليت عملی دارد، و هنوز هم باعث طرح اختلاف نظرهای جدی می 
  .شود و افشا کنندۀ عدم ثبات ايدئولوژيک و نوسانات رقت انگيز می باشد

يلاتی را محدود از يک سو گرايش اکونوميستی، که می خواهد کار سياسی، تبليغاتی و تشک
از سوی ديگر همچنان مانند گذشته التقاط گرايی بی پرنسيپ با غرور . کند، هنوز نمرده است

جديد مطابقت می دهد بدون اينکه توان » جريان«ای که خود را با هر  خودنمايی می کند، نظريه
کل  ای فوری و وظايف اساسی و خواستهای دائمی جنبش دره هتفاوت قائل شدن بين خواست



. پناه خود را يافته است) ١(همانطور که می دانيم اين روند در رابوچيه دئيلو. را، داشته باشد
نقطه «توسط اين نشريه، يک مقاله پرطمطراق تحت عنوان مجلل » برنامه«آخرين اعلام 
مشخصاً تحليل ما را از )) ٢(رابوچيه دئيلو» ليستوک«از مجله  ۶شماره (» عطف تاريخی
چشمک می زدند، از » اکونوميسم«همين ديروز بود که به . يشتر تأييد می کندماهيت آن ب

قاطعانه محکوم شود، عصبانی می شدند و فرمول پلخانف را دربارۀ ) ٣(اينکه رابوچايا ميسل
ولی امروز از سخنان ليبکنشت نقل قول می . مبارزه عليه استبداد، ملايم تر می کردند

ساعت  ٢۴ساعت تغيير يابد، تاکتيک را هم بايد در عرض  ٢۴اگر اوضاع در عرض «:آورند
حالا ديگر از يک سازمان مبارز استوار، برای حملات مستقيم، برای شبيخون » .تغيير داد

ترويج وسيع انقلابی سياسی در بين «ناگهانی عليه حکومت استبدادی حرف می زنند، از يک 
دعوت بلاانقطاع به «از !). بی هم سياسیهم انقلا -ايم  حالا چقدر با انرژی شده(» اه هتود

و !) بفرمائيد(» تشکيل اجتماعات خيابانی، با خصلت مشخص سياسی«، از »تظاهرات خيابانی
  .سخن می گويند... غيره و غيره 

اصولا ما می بايستی ابراز خوشحالی کنيم از اينکه رابوچيه دئيلو با اين سرعت برنامه 
ای که  برنامه. ، قبول کرده)۴(درج شده است» ايسکرا«ول پيشنهادی ما را که در شماره ا

ايجاد يک تشکيلات محکم حزبی را در نظر دارد که وظيفۀ آن نه فقط مبارزه برای به دست 
اما . آوردن آزاديهای نسبی است بلکه، فتح برج ستم حکومت استبدادی نيز، وظيفه اوست

  .خوشحالی انسان را از او می گيرد کمبود هر گونه نظريه محکم از طرف اين افراد تمام
ساعت می توان  ٢۴در عرض . رابوچيه دئيلو کاملا به ناحق به ليبکنشت استناد می کند

تاکتيک تبليغ را در يک مسئلۀ مشخص و يا تاکتيک پيشبرد بخشی از وظايف حزبی را تغيير 
ند نظريات خود ماه، تنها کسانی می توان ٢۴ساعت و يا حتی در عرض  ٢۴اما در عرض . داد

را در مورد اينکه آيا اصولا، هميشه و حتماً يک تشکيلات مبارز و تبليغ سياسی در بين 
خنده آور است اگر در . ا ضروری است تغيير دهند که دارای هيچ گونه اصولی نباشنده هتود

ايجاد يک . اين رابطه، به متفاوت بودن موقعيت و به وجود آمدن يک دورۀ نوين تکيه کرد
مسالمت «شکيلات مبارز و هدايت تبليغات سياسی در هر موقعيتی، حتی اگر اين موقعيت ت

باشد، کاملا ضروری » افول روحيۀ انقلابی«ای حتی اگر، اين دورۀ  باشد، در هر دوره» آميز
ا و تحت چنين شرايطی است که چنين کاری ضروری می ه هاست، به علاوه دقيقاً در چنين دور

زمان انفجار و شروع مبارزه، ديگر دير خواهد بود که يک چنين سازمانی به  باشد، چرا که در
 ٢۴در «. حزب بايد در حالت آماده باش باشد تا بتواند فوراً دست به عمل بزند. وجود آورد

درست است ولی برای اينکه بتوان تاکتيک را تغيير داد، بايد ! »ساعت تاکتيک را تغيير دادن
در صورت فقدان سازمان محکمی که در مبارزه سياسی و در هر . بودابتدا دارای تاکتيکی 

گونه شرايط و در هر دوره، پخته و آبديده باشد، راجع به نقشۀ منظم فعاليتی، که با اصول 
و تنها آنست که شايستگی داشتن نام تاکتيک را (متين و روشن و بدون انحراف عملی شود، 

بگذاريد مسئله را بررسی کنيم؛ گفته می شود . ن باشدحتی سخنی هم نمی تواند در ميا) دارد
مسئله : قرار داده است» کاملا نو«حزب ما را در مقابل يک سؤال » موقعيت تاريخی«که 
بود و امروز مسئله ترور، آيا تعجب » کاملا نو«ديروز مسئلۀ سازمان سياسی و تبليغ . ترور

ول خود را فراموش کرده اند، چگونه آور نيست زمانی که بشنوی افرادی که تا اين حد اص
  ای تاکتيک سخن می گويند؟ دربارۀ تغييرات ريشه

مسئله ترور به هيچ وجه مسئله نويی نيست و تنها . خوشبختانه رابوچيه دئيلو، در اشتباه است
اصولا . کافی است بطور خيلی کوتاه نظرات تأکيد شدۀ سوسيال دمکراسی روس، يادآوری گردد



يم و نمی توانيم رد کنيم، ترور يک عمل مبارزاتی است که می اهر را رد نکردما هيچگاه ترو
تواند در مقطعی از نبرد، با در نظر گرفتن موقعيت نيروها در شرايطی مشخص، کاملا درست 

اما نکته مهم در اينجا است که امروزه، ترور، به هيچ وجه به عنوان شکلی . و حتی لازم باشد
تش پيکارجو، که به کل سيستم مبارزاتی بستگی دارد، پيشنهاد نمی شود هماهنگ با مبارزۀ ار

در زمان . بلکه به عنوان يک وسيلۀ ضربتی مستقل و مجزا از هر ارتشی مطرح می گردد
کمبود يک سازمان مرکزی و در حالتی که تشکيلات انقلابی محلی ضعيف هستند، ترور نمی 

به همين دليل، قاطعانه اعلام می داريم که اين . اشدتواند چيز ديگری غير از آنچه اشاره شد ب
شيوۀ مبارزه در تحت شرايط ذکر شده، بی جا و بی مورد است و فعالترين مبارزين را از مهم 
ترين و واقعی ترين وظيفه شان نسبت به مجموعۀ جنبش، بازمی دارد و بجای اغتشاش 

  .انقلابی می گردد سازمانی نيروهای حکومت، باعث اغتشاش سازمانی نيروهای
جلوی چشم هايمان تودۀ وسيع کارگران شهری و . کافيست فقط حوادث اخير را به ياد بياوريم

شهرها به مبارزه روی آوردند، اما انقلابيون دارای يک ستاد رهبری کننده و » مردم عادی«
ن آيا تحت چنين شرايطی اين خطر موجود نيست که با روی آورد. سازمان دهنده نبودند

مبارزترين انقلابيون به ترور، آن بخشهايی از مبارزه که تنها و تنها به آن می توان اميد جدی 
داشت، ضعيف گردد؟ آيا اين خطر موجود نيست که ارتباط سازمانهای انقلابی با تودۀ ناراضی، 

ای که ضعفشان درست در پراکندگی آنهاست قطع  معترض و دارای روحيۀ مبارزاتی اما پراکنده
ما اين فکر را به خود راه . شود؟ در حاليکه اين ارتباط با توده، تنها ضامن پيروزی ماست

نمی دهيم که هيچگونه ارزشی برای عمليات قهرمانانۀ فردی قائل نباشيم، اما اين وظيفۀ 
ماست که با تمام نيرو، سرمست ترور شدن را و ترور را به عنوان مهم ترين و اصلی ترين 

ديدن، موضوعی که امروز خيلی ها بدان تمايل نشان می دهند، به عنوان خطری وظيفۀ مبارزه 
ترور هرگز نمی تواند شکل مبارزاتی روزانه گردد؛ در بهترين حالات خود، ترور . اعلام کنيم

سؤالی که . ها در حمله قطعی، مورد استفاده قرار گيرد فقط می تواند به عنوان يکی از شيوه
ای  ه آيا در لحظۀ کنونی ما می توانيم مردم را برای چنين حملهمطرح است، اين است ک

گروههای «به هر حال اعلام می کند . فراخوانيم؟ ظاهراً رابوچيه دئيلو خيال می کند می توانيم
. اما اين باز هم بيشتر ناشی از شور و شوق می باشد و نه استدلال» !ضربتی را تشکيل دهيد

نيروی منظم ما تشکيل شده . لبان و شورشيان تشکيل شده استتودۀ اصلی جنگندۀ ما از داوط
اند، با هم ارتباط  است از بخشهای کوچک و کم تعدادی که خود اين بخشها هنوز هم بسيج نشده

برای . اند که نوعی گروه منظم بسازند، تا چه رسد به گروههای ضربتی ندارند و تربيت نشده
ارزۀ ما را دارد، بدون اينکه اين شرايط را با هر هر کس که توان تشخيص مجموعۀ شرايط مب

تاريخی سير حوادث فراموش کند بايد روشن باشد که در تحت چنين شرايطی، » چرخش«نقطه 
» محاصرۀ قلعۀ دشمن را سازمان دهيد«بلکه بايد » پيش به سوی حمله«شعار فعلی ما نبايد 

اين باشد که تمام نيروهای موجود را به بيان ديگر، نزديک ترين وظيفۀ حزب ما نبايد . باشد
برای حمله بسيج کند بلکه وظيفۀ حزب ما بايد بطور اعم در اين درخواست مطرح باشد  حالا

که يک سازمان انقلابی به وجود بياورد که قادر باشد تمام قوا را گرد آورد و نهضت را نه تنها 
ه برای پشتيبانی از هر اعتراض و سازمانی که بايد هميش. اسماً، بلکه حقيقتاً رهبری نمايد

طغيانی، حاضر و آماده بوده و از آن برای ازدياد و تقويت نيروهای جنگی که به درد نبرد 
  .قطعی بخورند استفاده نمايد

، به حدی مؤثر بودند که اکنون ديگر به ندرت می توان )۵(درسهای حوادث فوريه و مارس
وز ديگر چيزی که ما احتياج داريم راه حل اصولی امر. عليه اين نتيجه گيريها اعتراض نمود



تنها کافی نيست که برای کسی روشن باشد که چه نوع . نبوده، بلکه حل عملی مسئله است
سازمانی و برای چه کاری تشکيل می شود بلکه لازم است فوراً چنان نقشۀ مشخصی برای 

نظر به اهميت فوری . دسازمان طرح نمود تا آنکه از جهات مختلف، دست به ايجاد آن ز
ای که برای  ای را به رفقا تقديم کنيم که در رساله مسئله، ما تصميم داريم از جانب خود نقشه

ما معتقديم که نقطه حرکت فعاليت ما، . )۶(چاپ آماده می شود مفصل تر شرح داده شده است
شود به ما آن  ای که اگر دنبال اولين قدم عملی برای ايجاد تشکيلات مورد نظر و سررشته

توانايی را می بخشد که بتوانيم اين سازمان را مستمراً پيشرفت داده و بر عمق و وسعت آن 
يک روزنامه چيزی است . بيافزائيم، تشکيلات يک روزنامه سياسی برای سراسر روسيه است

ز به آن نيازمنديم؛ بدون آن ما هرگز نخواهيم توانست وظيفۀ اصلی و ما بيش از هر چيکه 
دائمی و عمومی سوسيال دمکراسی که تبليغ و ترويج همه جانبه است را انجام دهيم، خصوصاً 

می مردم بيدار  وسيع ترين اقشارعلاقه به سياست و مسائل سوسياليسم در بين  زمانی که
امروز اين احتياج احساس نشده است که تبليغات پراکنده به شکل  ۀهرگز به انداز. شود
منظم  ۀيک روزنامانتشار ها و غيره را به کمک  ههای محلی، جزو هلاميهای فردی، اع حرکت
) پخشو (در چاپ  منظمبدون اغراق می توان گفت که تناوب  .متشکل و تقويت کنيمی ا هدور

ترين و ضروری  روزنامه می تواند ملاک و معيار دقيق و مشخصی باشد که ما چگونه انقلابی
ما بايد برای سراسر  ۀاز طرف ديگر روزنام. ايم همان دادترين فعاليت مبارزاتی مان را ساز

را برای نفوذ و  فعاليتهايمان موفق نشويماگر ما موفق نشويم، و تا زمانی که . روسيه باشد
کنيم، اين يک  ادغامچاپ و انتشار روزنامه  ۀتأثير گذاری در بين مردم و دولت به وسيل

قبل از هر . تر فکر کنيم تر و قطعی يچيده تر، مشکلچيزهای پ ادغام خيالبافی خواهد بود که به
 و چيز، جنبش ما از ضعف ايدئولوژيکی رنج می برد، همچنين از ضعف های عملی

اکثر سوسيال دمکراتها به کارهای محلی که درک و  از اينکه پراکندگی، از حالت ،سازماندهی
کار و فعاليت، مهارت و  ۀدامن امری که ،چشم انداز آنها را محدود می کند مشغول هستند

دقيقاً در اين حالت پراکندگی است . کاردانی آنها را در پنهان کاری و آمادگی نيز محدود ميکند
اولين قدم . هائی که در بالا گفته شد جستجو کرد که بايد ريشه را در بی ثباتی و تمام آن تزلزل

محلی متفاوت به يک جنبش های   جنبش تبديلضعف و  ۀدر جهت حذف و از بين بردن اين نقط
در انتها، ما  .باشد يهروس سراسر روزنامه برای يک بنيانگذاریبايد  ،يهروس سراسریواحد 

بدون يک ارگان سياسی نمی توان امروز در اروپا،  .سياسی احتياج داريم ۀحتماً به يک روزنام
ام وظيفۀ ما مبنی بر بدون داشتن چنين ارگانی انج. جنبشی را يافت که شايستۀ نام سياسی باشد

متمرکز نمودن تمام عناصر سياسی ناراضی و معترض که بتوان با کمک آنها جنبش انقلابی 
يم، در بين طبقۀ کارگر ا ما اولين قدم را برداشته. پرولتری را بارور کرد مطلقاً غيرممکن است

دم بعدی را برداريم يم؛ حالا بايد قا ها را بيدار کرده کارخانه» اقتصادی«خواست افشاء وضعيت 
نبايد از اين . يعنی در تمام اقشار نسبتاً آگاه خلق، خواست افشاء مسائل سياسی را بيدار کنيم

دليل . جهت که صداهای اعتراض سياسی امروز اينقدر ضعيف، کم و مردد هستند، نا اميد شد
ند، ا ن دردادهآن به هيچ وجه در اين نهفته نيست که مردم، بطور جمعی به استبداد پليسی ت

بلکه علت در اين است که افرادی که توانايی و آمادگی آنرا دارند تا بدی اوضاع را افشاء کنند، 
دارای هيچگونه تريبونی نيستند تا از اين تريبون برای مردم صحبت کنند، هيچ شنوندۀ مشتاق 

ی يابند که ارزش آن وجود ندارد، آنها هيچ جا در بين مردم آن نيرويی را نم ای و اميدوارکننده
اما اينک . حکومت روس شکايت کنند» قدرقدرتی«را داشته باشد تا با پشتيبانی از آن عليه 

اين نيرو . يک چنين نيرويی وجود دارد. تمام اينها با سرعت سرسام آوری تغيير می کند



کت در پرولتاريای انقلابی است که آمادگی خود را ثابت کرده، که نه فقط به دعوت برای شر
مبارزۀ سياسی گوش داده و از آن پشتيبانی می کند بلکه با کمال شجاعت در اين نبرد درگير 

اين امکان اکنون ديگر برای ما موجود است و ما موظفيم که يک تريبون به وجود . می شود
يک چنين تريبونی بايد . آوريم که به وسيلۀ آن تمام خلق بتواند حکومت تزاری را افشاء کند

برعکس ديگر طبقات و اقشار جامعه روس، در درون . نامۀ سوسيال دمکراتيک باشدروز
های  نه فقط در دوره(طبقه کارگر، علاقه دائمی برای کسب دانش سياسی و تقاضای عظيمی 

زمانی که چنين تقاضای . برای مطبوعات غيرقانونی و مخفی موجود است )تشديد نا آرامی
ه تربيت رهبران مجرب انقلابی شروع شده است و با توجه به ی آشکار است و هنگامی کا توده

آن تجمع طبقۀ کارگر در مناطق کارگری شهرهای بزرگ و در بخشهای کارگری در محل 
ی ا کارخانه، عملا امکان کامل کنترل موقعيت را می دهد، يافتن يک روزنامۀ سياسی، مسئله

به وسيلۀ پرولتاريا . قبول و جذب استاست که برای پرولتاريا در اين موقعيت کاملا قابل 
بمثابۀ رابط ، اين روزنامه می تواند در صفوف خرده بورژوازی شهری، کارگاههای خانگی، 

  .دهات و دهقانان رخنه کرده و تبديل به يک روزنامۀ سياسی مردمی شود
، ها، به تربيت سياسی و جذب متحدان سياسی نقش روزنامه، به هيچ وجه فقط به پخش ايده

روزنامه فقط يک مروج عمومی و مبلغ عمومی نيست، بلکه سازمان دهندۀ . محدود نمی شود
از اين حيث آنرا می توان با چوب بستی در اطراف عمارت در حال . عمومی نيز می باشد
رابطه بين سازندگان . اين چوب بست، طرح عمارت را نشان می دهد. ساختمان مقايسه نمود

آنها کمک می کند که کار را تقسيم نموده و نتايج عمومی را که به مختلف را تسهيل و به 
با کمک روزنامه و در ارتباط با . وسيلۀ کار متشکل شان به وجود آمده است از نظر بگذرانند

آن، به خودی خود يک سازمان مستحکمی به وجود خواهد آمد که توجه آن نه فقط به کار 
سازمانی که اعضايش را به آن عادت می . واهد بودمحلی، بلکه به کار منظم عمومی نيز خ

دهد که حوادث سياسی را، با دقت خاصی تعقيب نمايند و اهميت و تأثير اين حوادث را در 
اقشار مختلف مردم به درستی ارزيابی کرده و متدهای لازمی را تدوين نمايند تا به وسيلۀ آن 

وظايف فنی کار، تأمين ساختن منظم مواد . دحزب انقلابی بتواند بر روی اين اتفاقات تأثير نه
ی از مأموران محلی حزب متحد را ا اوليه برای روزنامه و پخش و توزيع منظم آن، شبکه

ضروری می سازد که مرتباً با هم در تماس باشند، به موقعيت عمومی جريانات آگاهی داشته 
عادت کنند و توانايی باشند، به انجام وظايف جزئی منظم شان در کار سرتاسری روسيه 

، *اين شبکه از مأموران. هايشان را در سازماندهی فعاليتهای انقلابی گوناگون بيازمايند
استخوان بندی آنچنان سازمانی را تشکيل می دهند که ما بدان احتياج داريم، به اندازۀ کافی 

به که بتواند يک بزرگ که بتواند سراسر کشور را دربر گيرد، به اندازه کافی وسيع و همه جان
تقسيم کار دقيق و منظمی را به پيش برد، به اندازه کافی پابرجا تا بتواند تحت هر شرايط و با 

ی فعاليت خود را بدون اشتباه انجام دهد، که از يک طرف از ا هر تغيير وضعيت غيرمنتظره
ر يک نقطه جنگ آشکار با دشمن که از لحاظ نيرو، تفوق کامل داشته و تمام قوای خود را د

جمع نموده است، اجتناب کرده و از طرف ديگر، از عدم چالاکی دشمن استفاده کند و در آنجا و 
                                                 

هѧای   هگروههѧا، هسѧت  (هѧای محلѧی    اين کѧاملا واضѧح اسѧت کѧه ايѧن مѧأموران تنهѧا در ارتبѧاط نزديѧک بѧا کميتѧه             *
بطور کلی تمѧام طѧرح مѧا زمѧانی مѧی توانѧد پيѧاده شѧود کѧه          . حزب ما می توانند کارشان را انجام دهند) مطالعاتی

ѧѧۀ کميتѧѧت فعالانѧѧورد حمايѧѧود همѧѧزب بѧѧاختن حѧѧد سѧѧان متحѧѧرراً خواهѧѧه مکѧѧايی کѧѧردا ههѧѧرار گيѧѧد قѧѧه. نѧѧه  کميتѧѧايی کѧѧه
اگѧر از يѧک طريѧق نѧه، از طريѧق      ! اگѧر امѧروز نѧه، فѧردا    . به وجود خواهنѧد آورد مطمئن هستيم که اين اتحاد را 

  !ديگری



امروز ما وظيفه نسبتاً . ی که از همه کمتر انتظار می رود به وی حمله ور گرددا در آن لحظه
رگ سبکی برعهده داريم و آن پشتيبانی از تظاهرات دانشجويايی در خيابانهای شهرهای بز

برای مثال، پشتيبانی از . فردا احتمالا وظيفۀ سنگين تری را برعهده خواهيم داشت. است
جنبش بيکاران يک ناحيه مشخص، پس فردا بايد آماده باشيم تا در يک شورش دهقانی، نقش 

امروز ما بايد از تشديد موقعيت سياسی که حکومت با لشکرکشی عليه . انقلابی بازی کنيم
کرده استفاده کنيم، فردا ما بايد از طغيان مردم عليه اين يا آن نوکر تزاری که  زمستواها ايجاد

خيلی پر رو شده است، پشتيبانی کنيم و به وسيله بايکوت، به وسيله تظاهرات و غيره کمک 
. کنيم، تا به او آنچنان درس عبرتی داده شود که خود را به يک عقب نشينی علنی مجبور ببيند

ی از آمادگی مبارزاتی، تنها به وسيلۀ کار لاينقطع يک گروه منظم امکان پذير ا يک چنين درجه
است و اگر ما نيروهايمان را برای انتشار يک روزنامۀ عمومی بسيج کنيم و متحد نمائيم، اين 
کار نه فقط لايق ترين مروجين را تربيت کرده، بلکه ماهرترين سازمان دهندگان را، 

حزب را نيز که قادرند در زمان لازم بهترين شعار را برای مبارزه مستعدترين رهبران سياسی 
  .نهائی انتخاب کنند و مبارزه را رهبری نمايند، به ميدان عمل می راند

ما تمام مدت از تدارک . ی برای جلوگيری از سوء تفاهم احتمالی لازم استا در آخر چند کلمه
ن وسيله نمی خواستيم اظهار کنيم که منظم و با نقشه حرف زديم، اما به هيچ وجه به اي

حکومت مطلقه می تواند فقط به وسيله محاصره دائمی و يا يک حملۀ سازمان يافته سرنگون 
برعکس خيلی امکان دارد و . ی، جزم انديشانه و بی معنی خواهد بودا شود، يک چنين نظريه

انی يا اغتشاش غيرقابل از نظر تاريخی هم محتمل است که استبداد تحت فشار انفجارهای ناگه
  .پيش بينی که آن را دائماً از تمام جهات تهديد می نمايد، سرنگون شود

اما هيچ حزب سياسی که می خواهد از ماجراجويی پرهيز کند، نمی تواند برنامۀ عمل خود را 
بر مبنای پيش بينی انفجارها و اغتشاشات پايه گذاری کند، ما بايد راه خودمان را در پيش 

يم، کار منظم خود را بطور صحيح انجام دهيم و هر چقدر کمتر بر حوادث غيرمترقبه گير
  .غافلگير شويم کمتر است» تغييرات تاريخی«حساب کنيم، به همان اندازه احتمال اينکه توسط 

  
  ۴ايسکرا شمارۀ 

  ١٩٠١مه 
  
  

  توضيحات
  
مجله به توسط اتحاديۀ  اين. مجلۀ ارگان اکونوميست ها بود) هدف کارگری(رابوچيه دئيلو  -١

در ژنو انتشار  ١٩٠٢تا فوريۀ سال  ١٨٩٩سوسيال دمکراتهای روس در خارجه از آوريل 
 .می يافت

هشت  ١٩٠١که بين ژوئن تا ژوئيۀ ) ضميمه رابوچيه دئيلو(رابوچيه دئيلو » ليستوک« -٢
 .شماره از آن در ژنو منتشر شد

ميستی که ارگان اتحاديۀ سوسيال دمکراتهای نشريۀ اکونو) تفکر کارگری(رابوچايا ميسل  -٣
 .انتشار می يافت ١٩٠٢تا دسامبر  ١٨٩٧روس در خارجه بود و بين اکتبر 

ايسکرا در  ١است که در شماره » وظايف فوری جنبش ما«در اينجا استناد به مقاله  -۴
 . انتشار يافته بود ١٩٠٠دسامبر 



ت کارگران و دانشجويان در فوريه و منظور تظاهرات سياسی، ميتينگ ها و اعتصابا -۵
است که در شهرهای مختلف روسيه اتفاق افتادند و حکومت تزاری اقدام  ١٩٠١مارس سال 

انگيزۀ شروع تظاهرات و اعتصابات فراخواندن تعدادی از . به سرکوب بيرحمانۀ آنها نمود
نگ دانشجوئی دانشجويان دانشگاه کيف به ارتش به عنوان مجازات شرکت آنها در يک ميتي

  .بود
  .است» چه بايد کرد؟«منظور لنين کتاب  -۶
  
  

 چرا سوسيال دمکراسی بايستی مبارزه ای قاطع و بی مهابا
  را به سوسياليست رولوسيونرها اعلام کند؟

  
  
معروف » سوسياليست رولوسيونر«زيرا جريانی که در تفکر اجتماعی ما تحت عنوان  -١

انقلابی که امروز وجود دارد، يعنی مارکسيسم، در حقيقت است، از يگانه تئوری سوسياليسم 
اين جريان در ارتباط با انشعاب بزرگ . منحرف می شود و هم اکنون منحرف شده است

و جناح انقلابی، موضع ) »برنشتينی«يا (سوسيال دمکراسی بين المللی به جناح اپورتونيستی 
اين جريان تنها و . ندلی اتخاذ نموده استای مابين دو صکاملا ناروشن، غيرمجاز و دو رويانه

وستنيک «(خوانده » ناپايدار«اپورتونيستی از مارکسيسم، آن را  –تنها بر پايۀ انتقاد بورژوا 
و اعلام می دارد که می خواهد مارکسيسم را از ) ۶٢صفحۀ  ٢شمارۀ » روسکوی رولوتسی

ی انجام اين وعدۀ تهديدآميز قرار دهد، مع الوصف برا» تجديدنظر«نو و به سبک خود مورد 
  .خويش، هيچ کاری انجام نداده است

زيرا جريان سوسياليست رولوسيونر در مقابل آن سمتگيری مسلط بر تفکر اجتماعی و  -٢
سياسی روسيه که آنرا می بايست نارودنيسم ليبرال ناميد، بطور استمداد ناپذيری تسليم شده 

و بطور کلی تمام ) ١(»نارودنايا وليا«ات سوسياليست رولوسيونرها که اشتباه. است
سوسياليسم قديمی روس را تکرار می کنند، قادر نيستند که سستی کامل اين جريان و 
تضادهای درونی آنرا ببينند و سهميۀ مستقل خويش را برای تفکر انقلابی روس در سطح 

نارودنيکی،  –ليبرالی افزودن چند تا گنده گوئی انقلابی به همان وصيت نامۀ خاک گرفتۀ خِرد 
های تئوريک جريان نارودنيسم ليبرال را مارکسيسم روس برای اولين بار پايه. محدود می کنند

به لرزه درآورد و محتوی طبقاتی بورژوائی و خرده بورژوائی آنرا آشکار ساخت و عليه آن 
دۀ زيادی از اعلان جنگ داد، کاری که همچنان ادامه می دهد، بدون اينکه از گرويدن يک ع

معذالک رفتار . ای به خود راه دهدبه جرگۀ مخالفان، واهمه) اپورتونيست(مارکسيستهای منقد 
) در بهترين حالت(های اين منازعه و برخورد سوسياليست رولوسيونرها در کليۀ زمينه

مابين مارکسيسم روس  –اند خنثی بوده و هست، آنها باز هم بين دو صندلی نشسته –خصمانه 
  .و جريان شبه سوسياليستی نارودنيسم ليبرال) اندهائی را برداشتهآنها از آن فقط تکه پاره(
زيرا که سوسياليست رولوسيونرها در نتيجۀ عدم اصوليت کامل خويش در مسائل بين  -٣

المللی سوسياليسم و مسائل مربوط به سوسياليسم در روسيه که در بالا بدان اشاره شد، تنها 
آنها نمی فهمند . را نمی فهمند و يا بدان اعتقاد ندارند مبارزۀ طبقاتیانقلابی، يعنی  اصل واقعاً

که در روسيۀ کنونی فقط حزبی می تواند واقعاً انقلابی و حقيقتاً سوسياليستی باشد که 



که با رشد سرمايه داری در روسيه همواره نيروی  جنبش کارگری روسيهسوسياليسم را با 
موضع سوسياليست رولوسيونرها در . تلفيق دهدسيع تری به خود می گيرد، بيشتر و ابعاد و

قبال جنبش کارگری روسيه هميشه مانند ناظری سطحی بين بوده و زمانی که به عنوان مثال 
گرفتار آمد، آن وقت » اکونوميسم«به بيماری ) در اثر رشد اعجاب انگيز خود(اين جنبش 

اشتباهات کسانی که کار نو و مشکلی را برای بيداری  سوسياليست رولوسيونرها از يکسو از
و تهييج تودۀ کارگران انجام می دادند، احساس مسرت کرده و از ديگر سو به لای چرخهای 

مبارزه می نمود و آنرا ظفرمندانه به پايان » اکونوميسم«مارکسيسم انقلابی که عليه اين 
جنبش کارگری، سوسياليست موضع دو گانه در مورد . رسانيد، چوب می گذاشتند

رولوسيونرها را ناچاراً به انفراد عملی از اين جنبش کشانيد و در نتيجۀ اين انفراد، حزب 
او هيچ نوع تکيه . سوسياليست رولوسيونرها هر نوع پايگاه اجتماعی خود را از دست داد

ناپايداری که  گاهی در بين طبقات اجتماعی ندارد، برای اينکه به دستجات روشنفکر متزلزل و
  .می نامند، نمی توان طبقه نام نهاد» همه جانبه گری«سردرگمی و بی پرنسيپی خود را 

زيرا حزب سوسياليست رولوسيونرها از آن جهت که به ايدئولوژی سوسياليستی  -۴
برخوردی تحديد گرانه دارد و می خواهد در يک زمان و به يک ميزان به روشنفکران، 

راه را برای به زنجير ) چه بخواهد چه نخواهد(ن اتکاء نمايد، بالاجبار پرولتاريا و دهقانا
کشاندن سياسی و ايدئولوژيک پرولتاريای روس توسط دمکراسی بورژوائی روس هموار می 

تحقير تئوری، برخورد متزلزل و ناپايدار نسبت به ايدئولوژی سوسياليستی، ضرورتاً به . سازد
روشنفکران و دهقانان روس به . وازی قرار گرفتن استمفهوم در خدمت ايدئولوژی بورژ

بورژوا طبقۀ کارگر، فقط می توانند تکيه گاه جنبش  در مقابلعنوان اقشار اجتماعی، 
بر (ای است که بالاجبار از تمام آموزش ما نتيجه می شود اين نه فقط انديشه. باشند دمکراتيک

فقط تا آنجائی انقلابی است که با جامعۀ اقتصاد اين پايه، به عنوان مثال توليد کنندۀ خرده پا 
، خير، )کالائی و سرمايه داری بالمآل قطع رابطه کند و خود را در موضع پرولتاريا قرار دهد
اما در . اين همچنين يک واقعيت است که هم اکنون شروع نموده خود را به منصۀ ظهور گذارد

، اين واقعيت جبراً خود را با نيروئی به مراتب لحظۀ انقلاب سياسی و در روز بعد از اين انقلاب
سوسياليست رولوسيونريسم آن شکل از تظاهر ناپايداری ايدئولوژيک . بيشتر نشان خواهد داد

خرده بورژوازی و ساده کردن خرده بورژوا مآبانۀ سوسياليسم است که سوسيال دمکراسی 
  .د بردبايد همواره عليه آن مبارزۀ قاطع را به پيش برد و خواه

ای که سوسياليست رولوسيونرها هم اکنون، نمی خواهم برنامه –زيرا خواستهای عملی  -۵
کاملا روشن نشان می  –اند اند، اما به هر حال طرح ريزی کردهبگويم در مقابل خود قرار داده

به عنوان مثال . دهد که عدم اصوليت اين جريان چه خسارت عظيمی در عمل بجای می گذارد
شايد (طرح گرديده ] روسيۀ انقلابی[» رولوسيونا روسيا« ٨مۀ حداقل ارضی که در شمارۀ برنا

در لای بلای تزهای کج و معوج جريان نارودنيسم ما پراکنده : صحيح تر بود اينطور گفته شود
اولا هم در ميان دهقانان که به آنان سوسياليستی کردن زمين و خاک را به عنوان ) است

ی دهد و هم در طبقۀ کارگر که در آن تصورات کاملا غلطی از خصلت واقعی وعده م» حداقل«
اين وعده و وعيدهای بی سر و ته . جنبش دهقانی به وجود می آورد، توليد سردرگمی می کند

فقط حزب انقلابی را بطور اعم و آموزش سوسياليسم علمی دربارۀ اجتماعی کردن تمام وسائل 
سوسياليست : دوماً. بطور اخص، خلع سلاح می کند توليد بمثابۀ هدف غائی ما را

رولوسيونرها با پشتيبانی و توسعۀ تعاونی های دهقانی در برنامۀ حداقل، بطور کامل زمينۀ 
مبارزۀ انقلابی را ترک گفته و به اصطلاح سوسياليسم خود را تا سطح رفرميسم بی پايۀ خرده 



سيونرها با مخالفت خود با خواستهای سوسياليست رولو: سوماً. بورژوازی تنزل می دهند
سوسيال دمکراتها مبنی بر از بين بردن تمام زنجيرهای قرون وسطائی که کمون روستايی ما 

بسته، آزادی وی را از بين ] از زمين[اش را به سهيمه] دهقان[را در خود پيچيده، موژيک 
مين اش سبب می گردند، برده و لاجرم حقارت او را به عنوان عضوی از جامعۀ وابسته به ز

جريان  ارتجاعیبه اندازۀ کافی نشان دادند که آنها نتوانستند خود را در مقابل آموزشهای 
  .نارودنيسم روسيه محافظت نمايند

زيرا سوسياليست رولوسيونرها در برنامۀ خود تروريسم را داخل می کنند و آنرا در شکل  -۶
ياسی، ترويج می نمايند و به اين وسيله آنها ارتباط ای برای مبارزۀ سکنونی خود بمثابۀ وسيله

لاينقطع کار سوسياليستی با تودۀ طبقۀ انقلابی را از بين می برند و بدين ترتيب سنگين ترين 
همچنين قسمهای مطنطن و سوگندهای مکرر در مکرر . صدمات را به جنبش وارد می آورند

کند که تروريسم امروزی آنطور که نمی تواند واقعيت انکار ناپذير موجود را انکار 
با  ایدر هيچ رابطهسوسياليست رولوسيونرها امروزه آنرا بکار می برند و ترويج می نمايند، 

؛ که سازمان دادن عمليات تروريستی به قرار نمی گيردکار در ميان توده، برای توده و با توده 
را از وظايف سنگين و در  وسيلۀ حزب، نيروهای سازمانی از نظر کمی به غايت اندک ما

است، منحرف  حزب کارگری انقلابیمجموع انجام نپذيرفتۀ خويش که همانا سازمان دادن يک 
می سازد؛ که تروريسم سوسياليست رولوسيونرها در حقيقت چيز ديگری نيست غير از جنگ 

ه فريادهای ترويج ترور ک. تن به تن؛ که تجربۀ تاريخی آنرا کاملا مردود شمرده است
سوسياليست رولوسيونرهای ما آنرا توسعه می دهند حتی سوسياليستهای خارجه را کم کم 

اين تبليغات اما در تودۀ کارگران روس تخم تخيلات مضر از نوع اينکه . نگران می کند
رولوسيونايا (»افراد را برخلاف ارادۀ خود مجبور می نمايد که سياسی فکر کنند«تروريسم 

... بهتر از ماهها ترويجات شفاهی قادر است نظر «، که تروريسم )۴ص  ٧روسيا، شمارۀ 
، که تروريسم گويا قادر »فعاليت آنها تغيير دهد(!!) هزاران نفر را دربارۀ انقلابيون و مفهوم

به متزلزلين، به سرخوردگان و به نيروهائی که در اثر نتيجۀ حزن آور تظاهراتها مردد «است 
اين تخيلات مضر فقط . و نظاير اينها می کارد) همانجا(»تازه ببخشداند، نيروی و هراسان شده

می تواند به سرخوردگی سريع و به تضعيف کاری بيانجامد که تهاجم توده به حکومت مطلقه 
  .را تدارک می بيند

  
  مطابق با دستنويس

  ١٩٠٢ژوئيۀ  –نوشته شده اواخر ژوئن 
   ١٩٢٣منتشر شده برای اولين بار در سال 

  ١۴شمارۀ ) نور افکن(» پروژکتور«نامۀ در روز
  ۶مجموعه آثار لنين، جلد 

  
  توضيحات

  
در نتيجۀ  ١٨٧٩سازمان مخفی سياسی ای بود که در اوت ) نارودنايا وليا(» ارادۀ خلق« -١

به وجود آمد و اعضای آن تاکتيک ترور ) زمين و آزادی(» زمليا ای وليا«انشعاب در سازمان 
  .فردی را دنبال می کردند



» نارودنايا وليا«به وسيلۀ اعضای ) ١٨٨١مارس  ١٣(اندکی پس از قتل تزار الکساندر دوم 
  .اين سازمان به دست حکومت تزاری منکوب گرديد

لنين برنامۀ تخيلی و غلط نارودوولسن و تاکتيک ترور فردی آنها را به باد انتقاد می . ای.و
عليه » نارودنايا وليا«ای که اعضای گرفت اما احترام عظيمی برای مبارزات قهرمانانه

لنين همچنين به فنون پنهان کاری آنها و سازمان شديداً . تزاريسم انجام می دادند، قائل بود
  .متمرکز آنها ارج بسيار می نهاد

  
  * ماجراجوئی انقلابی

  
  

ما در زمانی طوفانی به سر می بريم، زمانی که تاريخ روسيه با گامهائی عظيم به پيش می 
نتايج نيم قرن دوران بعد از . ود و هر سال گاهی بيش از ده سال دوران آرامش اهميت داردر

رفرم جمع بندی می شوند و زيربنای ساختمان اجتماعی و سياسی ای که سرنوشت سراسر 
جنبش انقلابی با . کشور را برای مدت زمان بس طولانی تعيين خواهد کرد، گزارده می شود

نيز با سرعت عجيبی » گرايشات ما«رشد خود ادامه می دهد و  سرعتی شگفت انگيز به
گرايشاتی که در سيستم طبقاتی کشور سرمايه داری سريع . می شوند) و پژمرده(شکفته 

الرشدی چون روسيه عميقاً ريشه دارند، تقريباً بلافاصله جايگاه واقعی خود را اشغال کرده و 
ۀ آن تحول آقای استرووه است که کارگران انقلابی يک نمون. طبقات مربوط به خود را می يابند

نقاب مارکسيستی او را نمودند و » از چهره پاره کردن«در همين يک سال و نيم پيش پيشنهاد 
زمينداران ليبرال که به ) يا خدمتگزار؟(او اکنون با ابتکار خود بدون اين نقاب به عنوان رهبر 

-گرايشات بيانگر سستی سنتی عقايد لايه. ن آمده استثبات و واقع بينی خود می بالند، به ميدا
با طبقات  نزديکیهای ميانی نامعين روشنفکران برعکس می کوشند اعلاناتی را جانشين 

ما حداقل «. معينی سازند که بر حسب هر چه خروشان تر بودن حوادث، پر سر و صداتر باشند
از افراد با روحيۀ انقلابی که اينست شعار بسياری  - ) ١(»صدايی شرورانه خواهيم داشت

  .دارای هيچ تکيه گاه تئوريک و اجتماعی نيستند و با طوفان حوادث گرفتار شده اند
سوسياليست رولوسيونرها که چهره شان همواره روشن تر نمايان می شود نيز بدين گرايشات 

دقيق بر اين  و اکنون هنگام آن رسيده است که پرولتاريا نگاهی. تعلق دارند» پر سر و صدا«
چهره بياندازد و بر خود روشن سازد که طبيعت واقعی اين افراد چيست، افرادی که هر چه 
برايشان محسوس تر می گردد که بدون پيوند نزديک با طبقۀ واقعاً انقلابی جامعه نمی توانند 
به صورت يک گرايش جداگانه وجود داشته باشند، با اصرار بيشتری در جلب دوستی 

  .ريا برمی آيندپرولتا
. سه عامل بيش از همه به نمايان شدن چهرۀ واقعی سوسياليست رولوسيونرها کمک کرده اند

انتقاد از «نخست، شکاف بين سوسيال دمکراسی انقلابی و اپورتونيستها که زير پرچم 
دوم قتل سيپياگين توسط بالماشوف و نوسان جديد در برخی . سر بلند کرده اند» مارکسيسم

سوم و بالاخره اصلی ترين، جنبش اخير دهقانان است که آنهائی را که . بيون بسوی ترورانقلا
بر طبق عادت ميان دو صندلی می نشينند و هيچگونه برنامه ای ندارند مجبور کرده است که 

                                                 
ی باشد که در بخش دوم مربوط به برنامۀ ارضی سوسياليست رولوسيونرها م. اين مقاله شامل دو بخش است *

  .اين جزوه ترجمه و آورده نشده است



ما اکنون به بررسی اين سه . با چيزی شبيه به شبه برنامه به پيش آيند پس از وقوع رويداد
زيم، البته با توجه به اينکه در يک مقالۀ روزنامه ای فقط قادريم مختصراً عوامل می پردا

نکات اساسی استدلالها را طرح نمائيم و به احتمال قوی در آينده در مقاله ای مفصل يا در يک 
  .جزوه به بررسی دقيق تر اين مسئله خواهيم پرداخت

تسی و آن هم با مقالۀ سوسياليست رولوسيونرها در شمارۀ دوم وستنيک روسکوی رولو
بود که بيانيۀ اصول » پيشرفت جهان و بحران سوسياليسم«بدون امضائی تحت عنوان 
ما مطالعۀ اين مقاله را به تمام کسانی که مايلند تصوير روشنی . تئوريک خود را اعلام نمودند

) اظیو همچنين از هنر استتار آن در پشت سيلی از لف(از بی اصولی محض و نوسان تئوريک 
تمام محتوی اين مقالۀ پرطمطراق را می توان در چند . به دست آورند جداً توصيه می کنيم

(= سوسياليسم به يک نيروی جهانی تبديل شده است، سوسياليسم : کلمه بازگو کرد
) »منقدين«(عليه اپورتونيستها ) »ارتدکسها«(اکنون در نتيجۀ نبرد انقلابيون ) مارکسيسم

هيچگاه با اپورتونيسم همدردی » قطعاً«ما سوسياليست رولوسيونرها . شکاف برداشته است
ی که ما را از قيد دگم آزاد ساخته است شادمانه پايکوبی می »انتقاد«نکرده ايم، اما از پيدايش 

و اگر چه هنوز از طريق انتقاد  –کنيم؛ ما نيز در جهت تجديدنظر در اين دگم کار می نمائيم 
چيزی برای عرضه نداريم و اگر چه تا بحال مطلقاً هيچ چيز ) اپورتونيستیبجز انتقاد بورژوا (

را مورد تجديدنظر قرار نداده ايم، با اين حال، همين آزادی ما از هر تئوری بايستی به حساب 
اين بايستی حتی بيشتر به حساب افتخارات ما گذارده شود زيرا ما به . افتخارات ما گذارده شود

د از قيد هر تئوری، بطور جدی خواهان وحدت همگان هستيم و به شدت تمام عنوان افرادی آزا
شمارۀ (وستنيک روسکوی رولوتسی. مشاجرات مربوط به اصول تئوريک را محکوم می کنيم

، »يک سازمان جدی انقلابی«بطور بسيار جدی به ما اطمينان می دهد که ) ١٢٧صفحۀ  ٢
ئوری اجتماعی که همواره منجر به نفاق می گردد، بايد از توجه به حل مسايل مورد اختلاف ت«

دست بکشد، اگر چه اين موضوع نبايد باعث بازداشتن تئوريسين ها از يافتن راه حل آنها 
، ولی تا )٢(بگذار نويسندگان بنويسند و خوانندگان بخوانند: و يا به زبان ساده تر - » گردد

  .خالی آزاد شده شادمانی خواهيم کردزمانی که ديگران درگير مشاجرات اند در مورد جای 
) فقط بخاطر مشاجرات(البته نيازی نيست که به تحليل جدی اين تئوری طفره از سوسياليسم 

به نظر ما، بحران سوسياليسم هر سوسياليست به حداقل جدی ای را به ويژه موظف . بپردازيم
ر يک موضع کاملا معين می دارد که توجه خود را به تئوری بيشتر افزايش دهد، قاطعانه ت

ولی . اتخاذ نمايد و خط فاصل دقيق تری ميان خود و عناصر متزلزل و غيرقابل اعتماد بکشد
انشعاب و » حتی در ميان آلمانيها«بنابر عقيدۀ سوسياليست رولوسيونرها از آنجائی که 

م به کجا اغتشاش اتفاق می افتد، برای ما روسها خواست خدائی است، از اينکه خود نمی داني
به عقيدۀ ما يک جريان انقلابی در صورت فقدان تئوری، ضرورت . می رويم، به خود بباليم

موجوديت خود را از دست می دهد و دير يا زود بطور اجتناب ناپذير محکوم به ورشکستگی 
اما به عقيدۀ سوسياليست رولوسيونرها، فقدان تئوری چيز خوب، درست و . سياسی است

همانطوری که ديده می شود ما نمی توانيم با آنها به . مناسب است» حدتبرای و«بخصوص 
شايد آقای : يک اميد باقی است. توافق برسيم، زيرا به زبانهای متفاوتی سخن می گوييم

دربارۀ از ميان ) البته کمی جدی تر(استرووه آنها را به سر عقل آورد، کسی که او نيز 
نظير هر کار بورژوائی که به پرولتاريا (» ما«ت که کار برداشتن دگم صحبت کرده و معتقد اس

آيا سوسياليست رولوسيونرها با کمک . متحد ساختن است نه نفاق افکنی) متوسل می شود



موضع شان در مورد آزادی از سوسياليسم  مفهوم واقعیآقای استرووه پی نخواهند برد که 
  يست؟بخاطر وحدت، و وحدت بر مبنای آزادی از سوسياليسم چ

  .به نکتۀ دوم، مسئلۀ تروريسم بپردازيم
سوسياليست رولوسيونرها در دفاع شان از ترور که تجربۀ جنبش انقلابی روسيه به وضوح 
بی ثمری آنرا ثابت نموده است، برافروخته تلاش دارند توضيح دهند که تروريسم را فقط در 

ثات سوسيال دمکراتهای روسيه در ها می پذيرند و لذا مباحپيوستگی آن با کار در ميان توده
به آنها مربوط نمی ) اندو برای مدت زمانی طولانی رد کرده(رد اثر بخشی اين شيوۀ مبارزه 

. است تکرار می گردد» انتقاد«در اينجا داستانی که بسيار شبيه به نظر آنها دربارۀ . شود
و در همان حال دگم  سوسياليست رولوسيونرها فرياد می زنند که ما اپورتونيست نيستيم

سوسياليسم پرولتاريائی را فقط بر اساس انتقاد اپورتونيستی محض و نه چيز ديگری، به 
سوسياليست رولوسيونرها به ما اطمينان می دهند که اشتباهات . بايگانی می سپارند

ن ها منحرف نمی کنيم، و در هماتروريستها را تکرار ننموده و توجه را از کار در ميان توده
حال با حرارت زيادی اعمالی از قبيل قتل سيپياگين توسط بالماشوف را به حزب توصيه می 
ها کنند، اگر چه هر کس به خوبی می داند و می بيند که اين عمل به هيچ وجه در ارتباط با توده

ای که اين عمل مطابق با آن انجام شد نمی توانست هم باشد و اينکه نبوده و به سبب شيوه
ها صی هم که اين عمل را انجام دادند نه بر روی عمل مشخص يا پشتيبانی از جانب تودهاشخا

سوسياليست رولوسيونرها کوته بينانه درک نمی . حساب می کردند و نه بدان اميدوار بودند
کنند که تمايل آنها به تروريسم رابطۀ بسيار نزديکی با اين واقعيت دارد که آنها از همان آغاز 

کارگری جدا بوده و هنوز هم جدا هستند، بدون آنکه حتی سعی نمايند به حزب طبقۀ  از جنبش
حرارت زياد از حد در سوگند . انقلابی که مبارزۀ طبقاتی اش را پيش می راند تبديل شوند

خوردن غالباً سبب آن می شود که شخص مواظب باشد و دربارۀ آنچه که اين همه چاشنی تند 
هنگامی که من اطمينان بخشی های سوسياليست . ترديد کند و تيز لازم دارد شک و

می » ها را عقب نمی زنيمما با ترور کار در ميان توده«:رولوسيونرها را مبنی بر اينکه
خوانم، معمولا به اين فکر می کنم که آيا اين سوگندها آنها را خسته نمی کند؟ اين اطمينان 

ها را نبش کارگری سوسيال دمکراتيک که تودهبخشی ها از جانب همان کسانی است که از ج
-اند و به کنار کشيدن از آن ادامه می دهند؛ کسانی که به تکه پارهواقعاً بپا می دارد کنار کشيده

  .هائی از هر نوع تئوری چنگ می اندازند
می تواند  ١٩٠٢در سوم آوريل » حزب سوسياليست رولوسيونرها«جزوۀ منتشر شده توسط 

اين زنده ترين مأخذی . ويری عالی از آنچه در بالا گفته شد در نظر گرفته شودبه عنوان تص
طرح مسئلۀ «. است که به رهبران اصلی نزديک بوده و معتبرترين مأخذ به شمار می آيد

 ٧شمارۀ (در اين جزوه بر مبنای شهادت با ارزش رولوتسيونايا روسيا » مبارزۀ تروريستی
  *.است»  منطبقبا نظرات حزب کاملا«) ٢۴صفحۀ 

                                                 
و از » کاملا منطبق است«از يکسو . البته رولوتسيانا روسيا در اينجا هم به بند بازی خاصی می پردازد *

از يکسو رولوتسيانا روسيا اعلام می دارد که اين جزوه از جانب . می باشد» مبالغه«سوی ديگر، اشاره به 
است که جزوه دارای  واقعيتوسياليست رولوسيونرها است و از سوی ديگر اين يک از س» يک گروه«فقط 

علاوه بر اين، شعار همين رولوتسيانا روسيا . می باشد» از انتشارات حزب سوسياليست رولوسيونر«امضای 
گوار ما متوجه هستيم که رولوتسيانا روسيا برايش نا. تکرار می شود» حق با مبارزه به دست می آيد«يعنی 

است که به اين نکتۀ حساس بپردازد ولی معتقديم که جداً ناشايست است که در مواردی نظير اين به قايم 



دلايل تروريستها پيروی می » جديدترين«ای از طرح جزوۀ سوم آوريل با دقت قابل ملاحظه
ما دعوت به تروريسم را نه بجای کار در «:پيش از هر چيز اين کلمات به چشم می خورند. کند

ويژه به اين  اين کلمات به. »ها، بلکه بخاطر آن و همراه با آن کار پيشنهاد می نمائيمميان توده
اند سبب چشم را متوجه خود می سازند که با حروفی سه برابر بزرگتر از بقيۀ متن چاپ شده

گويا به همين سادگی است که ). نيز تکرار کرده استکه البته رولوتسيانا روسيا ای شيوه(
را با حروف برجسته چاپ کند و بپندارد » نه بجای، بلکه همراه با«کافی باشد شخص فقط 

اما با کمی ! تمام بحث سوسيال دمکراتها و تمام آموزشهای تاريخ فوراً فرو خواهند ريخت
زحمت برای مطالعۀ تمام جزوه، انسان خواهد ديد که اين اطمينان بخشی های با حروف 

و » کارگران از تاريکی برهند«زمانی که . ها را به ميان می کشدبرجسته، بی جهت نام توده
به معنی تحت اللفظی (»!افسوس«، »های آهنين را درهم شکننددروازه موج عظيم همگانی«

هنوز خيلی دور است و فکر کردن دربارۀ شمار قربانيان آينده وحشتناک «) »!افسوس«اش 
- بيانگر ناتوانی کامل در درک جنبش توده» افسوس هنوز خيلی دور است«آيا کلمات . »!است

برای استهزاء عمدی اين واقعيت که کارگران هم اکنون  ای و ناباوری بدان نيست؟ آيا اين ادعا
اند، يافته نشده است؟ و بالاخره حتی اگر اين ادعای مبتذل که در شروع به برخاستن نموده

حقيقت چرند و بيهوده گوئی بيش نيست درست می بود، باز آنچه که از آن با برجستگی 
کارگران تمامی بمبها بی قدرتند،  نبدوخاصی بيرون می آمد بيهودگی تروريسم بود، زيرا 

  .آشکارا بی قدرتند
هر ضربۀ تروريستی بخشی از نيروی حکومت مطلقه را گرفته و تمام «:اش توجه کنيدبه ادامه

و اگر ترور بطور «. »می سازد(!) به سمت مبارزين آزادی منتقل(!) اين نيرو را
ازو در طرف ما سنگين تر خواهد انجام گيرد، واضح است که بالاخره کفۀ تر(!) سيستماتيک

آری، آری بر همگان روشن است که ما در اينجا با يکی از بزرگترين خيال پردازيهای . »شد
نيرو منتقل «قتل سياسی به خودی خود : تروريستها در ناهنجارترين شکل آن روبرو هستيم

نه «سوی ديگر با بدين ترتيب از يکسو با تئوری انتقال نيرو مواجه هستيم و از ! »می سازد
  آيا اين سوگند خوردنها آنها را خسته نمی کند؟... » بجای، بلکه همراه با

حزب سوسياليست رولوسيونرها می . ها در پيش اندميوه. ها هستندولی اينها تازه فقط شکوفه
به وزرا و نه به تزار، زيرا : ضربت را بايد بر چه کسانی وارد ساخت؟ و پاسخ می دهد«پرسد 

و گذشته از ) اند؟؟اين را ديگر از کجا فهميده(!! »ار نخواهد گذاشت کار به افراط بکشدتز«
هيچ وزيری نمی تواند «!):اين کاملا آن چيزی است که آنها می گويند(»آسانتر نيز هست«اين 

و اين استدلال با سخن زيرين که ضروريست . »خود را در قصری همانند يک قلعه پنهان نمايد
سوسياليست رولوسيونرها جاودانه شود پايان می » تئوری«ای از نمونهبه عنوان 

حکومت مطلقه بر ضد تجمع خلق سرباز دارد؛ بر ضد سازمانهای انقلابی پليس مخفی «:پذيرد
کيست؟ حکومت مطلقه؟ نويسنده » وی«منظور از ... [و آشکارا را؛ ولی چه چيز وی را 

به زدن بر او ساده تر می باشد يکسان دانسته ندانسته حکومت مطلقه را با وزيری که ضر
آمادۀ ! از چنگ افراد يا گروههای کوچکی که پيوسته و حتی بدون اطلاع يکديگر!] ... است

تعرض می شوند و تعرض می کنند، نجات خواهد داد؟ هيچ نيروئی در مبارزه با افراد نامرئی 
ن هر يک از افراد ظالم حکومت نابود کرد: بنابراين، وظيفۀ ما روشن است. سودمند نيست

                                                                                                                                                                  
برای سوسيال دمکراسی انقلابی وجود اکونوميسم نيز ناگوار بود ولی بدون . موشک بازی پرداخته شود

  .کوچکترين کوششی جهت گمراه نمودن کسی، آنرا آشکارا افشا نمود



. »مرگ –که حکومت مطلقه برايمان باقی گذاشته است (!) ایمطلقه با يگانه وسيله
سوسياليست رولوسيونرها هر مقدار کاغذ را با اطمينان دهی به اينکه آنها با تبليغ تروريسم، 

ياه نمايند، موفق ها کوتاهی نمی کنند و آنرا بی سازمان نمی سازند، سدر کار در ميان توده
نخواهند شد با عبارت پردازی اين واقعيت را نفی کنند که روحيات تروريستهای امروزی در 

تئوری انتقال نيرو مکمل خود را در . ای که از آن نقل کرديم به درستی منعکس شده استجزوه
گونه فکر  تئوری ای که نه تنها تمام تجربيات گذشته بلکه هر –تئوری نامرئی بودن می يابد 

انقلاب است و » اميد«يگانه » ]گستردۀ مردم[تجمع «اينکه . سليم انسانی را وارونه می گرداند
رهبری می نمايد، قادر ) در عمل و نه در حرف(اينکه تنها آن سازمان انقلابی که اين تجمع را 
ها را ثابت خجالت آور است اگر مجبور باشيم اين. به مبارزه با پليس است، از بديهيات هستند

اند، می توانند اند و مطلقاً هيچ چيز نياموختهو فقط کسانی که همه چيز را فراموش کرده. کنيم
را بگيرند و به اين بلاهت افسانه آميز برسند که حکومت مطلقه می تواند » عکس«ای نتيجه

يابد، » تنجا«از چنگ توده به وسيلۀ سربازان و از چنگ سازمانهای انقلابی به وسيلۀ پليس 
  !برای او از دست تک روانی که وزرا را شکار می کنند وجود ندارد راه نجاتیولی هيچ 

اين ادعای افسانه آميز، که ما معتقديم رسوا خواهد شد، به هيچ وجه يک دعوی مضحک ساده 
خير، کاملا آموزنده است، زيرا با کشيده شدن به يک ياوه، اشتباه اساسی تروريستها . نيست
با نمايندگان سابق : شايد اکنون ديگر بايستی گفت(مشترک اند » اکونوميستها«در آن با  را که

ايم اين اشتباه همان گونه که ما بارها نشان داده. برملا می سازد) »اکونوميسم؟«مرحوم 
به واسطۀ رشد بسيار سريع جنبش رهبران از . کمبود اساسی جنبش ما عدم درکعبارتست از 

اند و اند، سازمانهای انقلابی به سطح فعاليتهای انقلابی پرولتاريا نرسيدهندهها عقب ماتوده
اينکه چنين عدم تطابقی وجود دارد نمی . اندها نشدهقادر به حرکت در پيشاپيش و رهبری توده

تواند از جانب هيچ شخص با وجدانی که حتی آشنائی مختصری با جنبش دارد مورد ترديد قرار 
ينچنين است، پس واضح است که تروريستهای امروزی در واقع و چون ا. گيرد

ای هستند که در راهی همانقدر احمقانه، منتها در قطب پشت و رو شده» اکونوميستهای«
های بپاخاسته در زمانی که انقلابيون از نظر نيرو و وسايل جهت رهبری توده. مخالف می افتند

ه شکل سازماندهی ضربه زدن به وزرا توسط تک ، فراخواندن به تروريسم که بانددر مضيقه
- روها و گروههای بی اطلاع از يکديگر انجام می شود نه تنها به معنای قطع کار در ميان توده
  .هاست، بلکه همچنين تلاش در وارد نمودن بی سازمانی صرف در اين کار را معنی می دهد

ايم با ترس و لرز در يک تجمعی ردهعادت ک«در جزوۀ سوم آوريل می خوانيم که ما انقلابيون 
ای که از دو سه سال پيش ظاهر گشته است، ازدحام نمائيم و حتی روحيۀ نوين و دليرانه

اين کلمات، بسياری از حقيقت . »تاکنون بيشتر احساسات توده را برانگيخته است تا افراد را
ای به تو دهنی خرد کنندهو همين حقيقت است که . ای را دربر دارندبطور غيرعمدی بيان شده
بايد : از اين حقيقت هر سوسياليست متفکری چنين نتيجه می گيرد. مبلغين تروريسم می زند

اما سوسياليست رولوسيونرها به . مصممانه تر، بی باکانه تر و منظم تر بمثابۀ تجمع عمل کرد
افسوس، هنوز  تيراندازی کن، ای فرد نامرئی، زيرا تجمع مردم،«:اين نتيجه می رسند که

آقايان، اين . »خيلی مانده به اين جريان برسد و گذشته از اين، سربازها بر عليه اين تجمع اند
  !ديگر اوج نابخردی است

به ما گفته می شود که . در جزوه تئوری تروريسم تهييج کننده نيز از نظر دور نمانده است
، ولی »و شجاعت را برمی انگيزد هر نبرد تن به تن يک قهرمان در همگی ما روحيۀ مبارزه«

ای يا بيداری اشکال نوين جنبش توده فقطما از گذشته می دانيم و در زمان کنونی می بينيم که 



در های به مبارزۀ مستقل است که واقعاً روحيۀ مبارزه و شجاعت را قشرهای جديدی از توده
 نبردهای تن به تنبه صورت نبردهای تن به تن در هر حال، تا آنجا که . برمی انگيزد همگی

ها باقی بمانند، بطور مستقيم فقط هيجان زودگذری را برمی اعمال شده توسط بالماشوف
انگيزند، در حالی که بطور غير مستقيم منجر به بی تفاوتی و انتظار غير فعال برای نبرد تن به 

وريسم ذهن را روشن هر جرقۀ تر«به ما باز هم اطمينان داده می شود که . تن بعدی می گردند
، چيزی که ما متأسفانه در مورد حزب سوسياليست رولوسيونرهای واعظ تروريسم »می سازد

کسی که دارای نيروی «:به ما تئوری کار بزرگ و کار خرد عرضه می شود. ايممشاهده نکرده
او  خود را قانع کند؛(!) بيشتر، امکانات بيشتر و عزمی راسخ تر است نبايد با کارهای خرد

، تدارک (!)هاتبليغ تروريسم در ميان توده –بايد کاری بزرگ بيابد و خود را وقف آن نمايد 
. »!] ...تئوری نامرئی بودن افراد از هم اکنون فراموش شده است[عمليات بغرنج تروريستی 

انتقام جوئی از نثار نمودن جان يک انقلابی به منظور . واقعاً که چه ذکاوت شگفت آوری
آماده نمودن  مثلافرومايه می آيد کار بزرگ است اما  وهای که بجای او پله فرومايه گينياپسي
رولوتسيونايا روسيا دقيقاً همين نکته . ها به منظور تظاهرات مسلحانه، کاری خرد استتوده

به عنوان کاری برای «وقتی که اعلام می دارد، دربارۀ تظاهرات مسلحانه  ٨را در شمارۀ 
ولی تاکنون تمام اين صحبتها تنها «، »نامعلومی نوشتن و سخن گفتن آسان استآينده دور 

چقدر خوب به اين زبان مردمانی که . ، تشريح می کند»انددارای طبيعت تئوريک صرف بوده
ای آزادند، آشنا از قيد معتقدات محکم سوسياليستی و تجربۀ سنگين هر نوع جنبش توده

. ا و بلاواسطه قابل لمس را با عملی بودن اشتباه می گيرندآنها نتايج پر سر و صد. هستيم
و » مبهم«ای جنبش برای آنها تقاضای پافشاری بر موضع طبقاتی و حفظ خصلت توده

در نظر آنها قاطعيت عبارتست از تبعيت برده وار از هر چرخش . است» تئوری پردازی«
تظاهرات . ر قبال هر تحول و تغييرو در نتيجۀ آن، درماندگی اجتناب ناپذير د... روحيات و 

و عباراتی خونخوارانه، صحبتهايی دربارۀ آغاز پايان، بر زبان اينگونه افراد  –آغاز می گردند 
دستهايشان را با درماندگی به پايين می اندازند  –تظاهرات متوقف می گردند . جاری می شوند

افسوس «:د، فرياد برمی آورندو پيش از آنکه فرصت کهنه کردن يک جفت کفش را کرده باشن
 –دنائت جديدی به وسيلۀ قلدران تزاری انجام می شود . »...که مردم هنوز خيلی عقب هستند 

 پاسخیبه آنها نشان داده شود که بتواند به عنوان » مشخصی«و آنها طلب می کنند که وسيلۀ 
گرداند، و خود مغرورانه  را ميسر» انتقال نيرو«ای که فوراً جامع به اين دنائت باشد، وسيله

نيرو، » انتقال«اين افراد درک نمی کنند که تنها همين قول ! قول اين انتقال را می دهند
  .ماجراجوئی سياسی است و اينکه ماجراجوئی آنها از بی اصوليتی آنها ناشی می گردد
که ناگزير  سوسيال دمکراتها همواره عليه ماجراجوئی هشدار خواهند داد و پندارهای باطلی را

ما بايد بخاطر داشته باشيم که يک . به نوميدی کامل می انجامند بی رحمانه افشا خواهد کرد
حزب انقلابی فقط در صورتی شايستگی عنوان خود را خواهد داشت که جنبش يک طبقۀ 

ما بايد بخاطر داشته باشيم که هر جنبش خلقی اشکال بسيار . رهبری کند در عملانقلابی را 
ی را به خود می گيرد، پيوسته اشکال جديدی را پديد می آورد و اشکال قديمی را به دور متنوع

می اندازد و تغييراتی در آنها وارد می کند يا ترکيبهای جديدی از اشکال کهنه و نو به وجود 
وظيفۀ ماست که فعالانه در اين پروسۀ يافتن و پرداختن وسايل و متدهای نوين . می آورد

زمانی که جنبش دانشجوئی شدت گرفت، ما بدون آنکه اشکال تظاهرات . ير شويممبارزه درگ
را پيشگوئی کنيم، بدون آنکه به عنوان نتيجۀ آن يک انتقال فوری نيرو، بيداری ذهنی و يا 

ايسکرا شمارۀ (ای را قول دهيم، کارگران را به ياری دانشجويان فراخوانديم نامرئی بودن ويژه



ها را طلب نموديم رات پای گرفتند، ما سازماندهی آنها و مسلح نمودن تودهزمانی که تظاه). ٢
بدون نفی قهر و تروريسم در اصول، ما خواستار . و وظيفۀ تدارک قيام خلق را طرح ساختيم

ها را منظور دارد و اين کار در جهت تدارک آن اشکالی از قهر شديم که درگيری مستقيم توده
ما دشواری اين وظيفه را ناديده نمی گيريم، اما بدون واهمه از  .درگيری را تضمين نمايد

می باشد، برای تحقق آن با » آيندۀ دور نامعلوم«مخالفتهايی از اينگونه که اين مسئلۀ 
بله آقايان، ما معتقد به اشکال آيندۀ جنبش و نه فقط . سرسختی و با عزمی راسخ کار می کنيم

ای دارد بر تکرار طولانی و دشوار را برای آنچه که آينده ما کار. به اشکال گذشتۀ آن هستيم
ما همواره کسانی را که . آنچه که به وسيلۀ گذشته محکوم شده است، ترجيح می دهيم» سهل«

های مبتذل دم می زنند ولی در عمل هيچ چيزی جز تئوريهای زيان در گفتار از جنگ عليه دگم
يرو، تفاوت بين کار بزرگ و کار خرد، و البته تئوری ای چون تئوری انتقال نآور و بيد خورده

شبنامۀ سوم آوريل اينطور خاتمه . نبرد تن به تن، برای ارائه کردن ندارند، افشا خواهيم کرد
های جنگ اقوام، نتيجه را در نبرد تن به تن همانگونه که زمانی سرداران در صحنه«:می يابد

ی تن به تن با حکومت مطلقه، برای روسيه آزادی روشن می ساختند، تروريستها نيز در نبرد
  .عباراتی برای رد آنها کافی است چنينتجديدچاپ . »را به دست خواهند آورد

هر کس که واقعاً کار انقلابی خود را در پيوستگی با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا انجام می دهد، 
های مستقيم و بلاواسطۀ هنيک می داند، مشاهده و احساس می کند که چه انبوهی از خواست

ارضاء نشده باقی ) و بخشهايی از مردم که قادر به پشتيبانی از پرولتاريا هستند(پرولتاريا 
او می داند که در نقاط فراوان، در نواحی وسيعی، کارگران عملا برای درگيری در . اند هماند

وضيحی، کمبود رهبران مبارزه بی تابی می کنند، ليکن شوق آنها به سبب کمبود نوشته جات ت
اينطور به نظر می رسد  –و ما . و فقدان نيرو و وسيله در سازمانهای انقلابی، به هدر می رود

در همان دور تسلسل لعنتی که بسان سرنوشتی شوم برای مدتی طولانی بر انقلاب روسيه  –
ندازۀ کافی ها که به ااز يکسو شور و شوق انقلابی توده. سنگينی کرده است، دور می زنيم

ای که ايمان »افراد نامرئی«اند، به هدر می رود و از سوی ديگر، گلولۀ روشن و متشکل نشده
  .اند، بی نتيجه می ماندها از دست دادهخود را به امکان مارش منظم و فعاليت همدوش با توده

يک  از دست دادن ايمان به! ولی رفقا، اين وضع اسفناک را هنوز می توان بهبود بخشيد
تمايل به اعمال تروريستی حالتی گذرا . آرمان واقعی تنها استثنائی نادر است نه يک قاعده

سوسيال دمکراتها بايستی صفوف خود را باز هم فشرده تر کنند و ما، سازمان رزمندۀ . است
ای پرولتاريای روسيه را در يک مجموعۀ واحد ترکيب خواهيم انقلابيون و قهرمانی توده

  !نمود
  

  ٢٣سکرا شمارۀ اي
  ١٩٠٢اول اوت 

  ۶مجموعه آثار لنين، جلد 
  

  توضيحات
  
١- “At least we make an infernal noise.” ای که توسط رپتيلوف شخصيتی در جمله

  .بيان شده است  ”Wit Works Woe“اثر کمدی مشهور گريبويدوف



٢- “Let the writers do the writing and the readers do the reading” -   نѧاي
  .شچدرين، اثر اول، گرفته شده است -سالتيکوف .ی.جمله از آثار متفرقۀ م

  
  

  رويدادهای نو و مسائل کهنه
 
 

کوتاهی که در شش تا نه ماه گذشته جنبش انقلابی ما را از تکامل سريع » آرامش«تمام علائم 
» آرامش«د اين هر چن. و توفانی گذشته خويش متمايز ساخته است، ظاهراً به پايان می رسد

کوتاه بود و هر چند هر ناظر با تجربه و هشيار آشکارا می توانست مشاهده کند که فقدان 
به هيچ وجه به معنای پايان ) در يک مدت زمان کوتاه(ای کارگران  هابراز آشکار شورش تود

يافتن رشد اين شورش در سطح و عمق نيست، در ميان روشنفکران ما که در پندار انقلابی 
هستند ولی غالباً نه دارای ارتباط محکم با طبقه کارگر بوده و نه پايه محکم و مشخص 

ی ا همعتقدات سوسياليستی دارند، از يکسو صداهای عجز و عدم اعتقاد به جنبش تود
پرولتاريائی، و از سوی ديگر صداهای موافق با تجديد تاکتيک قديمی قتلهای سياسی فردی 

ضروری مبارزه سياسی که از کنار آن نمی توان گذشت، طنين  بمثابه يک شيوه هم اکنون
به نام » حزبی«در چندين ماهی که از تظاهرات فصل پيشين گذشته است . انداخته است

به وجود آمده است که درباره تأثير مأيوس کننده تظاهرات هياهو » سوسياليست رولوسيونر«
، البته اين ساده »زوديها برنخواهد خاستمتأسفانه خلق به اين «به راه انداخته و می گويد 

دست زد و » مقاومت انفرادی«ها گفت و نوشت، اما اکنون بايستی به است که از تسليح توده
که برای روشنفکری که از هر (نبايد اجازه داد که با اشارات توخالی به همان وظيفه قديمی 

» غيرقابل تهييج«ته کننده و به جنبش کارگری آزاد است بسيار خس» دگماتيکی«گونه باور 
ی، از زير بار ا ههای پرولتاريا و سازماندهی تعرض تود، همان تبليغ در ميان توده!)می باشد

 .ضرورت فوری ترور انفرادی شانه خالی کرد
» روزمره«اعتصابی که در نظر اول خيلی معمولی و  Donکنار دن  Rostovدفعتاً در رستف 

به حوادثی منجر می گردد که بطور چشمگيری تمام حماقتها و تمام  به نظر می آيد بر پا شده و
مضرات کوشش انجام شده از جانب اس ارها، که نارودنايا وليا را با تمام اشتباهات تئوريک و 

اعتصاب که با تقاضاهای خالص اقتصادی شروع شده . تاکتيکی اش احيا سازند، نشان می دهد
عليرغم شرکت ناچيز نيروهای انقلابی سازمان يافته در و هزاران کارگر را دربر می گرفت 

های خلق که به شهادت برخی از توده. آن، به سرعت به يک رويداد سياسی تکامل يافت
هزار نفر بالغ می شدند، جلسات سياسی ای ترتيب داده که جدی  ٣٠تا  ٢٠شرکت کنندگان به 

های ، در اين جلسات اعلاميهبودن و استعداد سازمان پذيری آنان شگفت برمی انگيخت
سوسيال دمکراتيک قرائت گرديده و با شور و شوق درباره آن بحث می شد، در اين جلسات 
نطقهای سياسی ايراد شده و بين نمايندگان کاملا تصادفی و ناآگاه زحمتکش خلق در مورد 

آنان درس حقيقت الفبای سوسياليسم و مبارزه سياسی جر و بحث درمی گيرد، جلساتی که در 
مقامات دولتی و پليس . جهت ارتباط و تماس با سربازان داده می شود» موضوعی«عملی و 

و نمی توانند از اين جلوگيرند ) ی در اثر عدم اطمينان به سربازان؟ا هشايد تا انداز(آشفته شده 
ی سياسی که روسيه هنوز به خود نديده است در زير ا هکه در طی چند روز ميتينگهای تود

و بالاخره زمانی که از ارتش استمداد می شود، جمعيت در مقابل آن . آسمان باز برگزار گردند



به سختی مقاومت کرده، و قتل يکی از رفقا در روز بعد موجب تظاهرات سياسی ديگری بر 
به علاوه اس ارها احتمالا مطلب را در پرتوی نور ديگری می بينند؛ از ... تابوت وی می شود 

می بود اگر شش رفيق مقتول در رستف جان خود را در راه ضربه » مناسب تر«ان موضع ايش
  .زدن به اين يا آن پليس ستمگر می نهادند

ی که با رشد آگاهی سياسی و فعاليت انقلابی طبقه کارگر ا هولی ما بر آنيم که تنها جنبشهای تود
و قادرند کسانی را که برای انقلاب در پيوند هستند، لايق دريافت لقب اعمال واقعاً انقلابی بوده 

که بی اندازه » مقاومت انفرادی«ما کاری به . روس واقعاً مبارزه می کنند، تقويت نمايند
های چاپی در مورد های عريض و طويل و اطلاعيهخودستايی می کند و با توده فقط در بيانيه
ت را مشاهده می کنيم و عدم ما مقاومت واقعی جمعي. احکام اجرا شده در ارتباط است، نداريم

سازماندهی، تدارک بد، خودبخودی بودن اين مقاومت بخاطر ما می آورد که چقدر احمقانه 
است اگر شخص به نيروی انقلابی خود پربها دهد و چه جنايتکارانه است اگر در انجام وظيفه 

ی کنند، اهمال هايی که در مقابل چشم مان مبارزه م هبهتر سازمان دادن و مهيا ساختن تود
نبايد به وسيله تير اندازی بهانه برای شورش و موضوع تبليغ و انعکاس سياسی ايجاد . شود

کرد، بلکه بايد آن مصالحی را فرا گرفت، تنظيم کرد، بکار برد و به دست گرفت که زندگی 
ه اس ارها ب. اينست تنها وظيفه شايسته يک انقلابی. روس به اندازه کافی به دست می دهد

های  هقتلهای سياسی که درباره آن در اطاق پذيرائی ليبرالها و قهوه خان» تبليغی«تأثير 
زيرا هيچ گونه دگم تنگ (برای آنها کاری ندارد . عمومی زياد پچ پچ می شود، سخت می نازند

که برانگيختن هيجانات و !) يا تئوری نيم بند سوسياليستی بر دوش آنها سنگينی نمی کند
ولی ما بر آنيم . تربيت سياسی پرولتاريا سازند) يا حدالقل مکمل(سياسی را جانشين جنجالهای 

آنچه به مراتب (و نه تنها تهييج کننده، بلکه ) تهييج کننده(» تبليغ کننده«که عمل واقعاً و جداً 
تربيت کننده، تنها آن وقايعی است که توده خود در آن فعالانه شرکت داشته و ) مهم تر است

از طرف اين يا آن سازمان به روی » قصد خاص«ل روحيات اوست و نه آنچه که با محصو
ی را ندارد که ا هما بر آنيم که صدها شاه کشی گاه آن تأثير مهيج و تربيت کنند. صحنه می آيد

شرکت دهها هزار کارگر در جلساتی که منافع اساسی آنها و ارتباط سياست با اين منافع در آن 
» دست نخورده«دارد و اين شرکت در مبارزه است که قشرهای تازه و هنوز  مطرح می شوند،

با ما از . پرولتاريا را برای کسب آگاهی سياسی بيشتر و مبارزه انقلابی وسيعتر بيدار می سازد
حکومتی که مجبور است آقای پله وه (ايجاد بی نظمی در دستگاه حکومتی حرف می زنند 

Plehwe اگين را جانشين آقای سيپيSipjagin  کرده و فرومايه ترين رذلها را به خدمت خود
، اما ما بر آنيم که با قربانی کردن يک انقلابی، حتی در ازای ده نفر رذل، تنها در )»برگزيند«

صفوفی که حتی با نيروی موجود آنقدر فقير . صفوف خويش بی نظمی به وجود می آوريم
ما . ، نمی باشد»درخواست می کنند«کارگران از آنها است که قادر به انجام تمام کارهائی که 

ای وسيع حقيقتاً متشکل ه هبر آنيم که دولت فقط هنگامی واقعاً دچار بی نظمی می شود که تود
شده، با مبارزه خود دولت را تا آنجا رسانند که قدرت انديشيدن را از دست دهد؛ زمانی که بر 

ان طبقه کارگر برای مردم کوچه و بازار و حتی حق بودن خواستهای طرح شده از جانب رهبر
ند روشن شده باشد؛ زمانی که ا هگمارده شد» آرام ساختن«بخشی از دسته جاتی که برای 

تزلزل مقامات دولتی به اقدامات نظامی ای عليه دهها هزار انسان بيانجامد، که خود آنها 
به کجا منتهی می شوند نداشته  هيچگونه امکان واقعی برای تجسم اينکه اين اقدامات نظامی

باشند؛ هنگامی که جمعيت ببينند و احساس نمايند که کسانی که در عرصه پيکار بر خاک 
ی جديد و آرزوی پيکار مصمم ا هند، رفقای وی و بخشی از خودش می باشند، و اين کينا هافتاد



که تمام رژيم فعلی بمثابه اينجا ديگر نه چند فرد رذل، بل. تری را در سينه آنها انباشته می کند
دشمن خلق به ميدان می آيد، گذشته از ژاندارمها و دادگاهها که قيامهای توده ای هميشه با 
آنها روبرو هستند، مقامات محلی و مقامات سن پترزبورگ، پليس، ارتش و قزاقها نيز عليه 

  .خلق وارد عمل می شوند
ر يک شهرستان دور افتاده از يک جنبش هر چند که آغاز اين جنبش اعتصابی د. آری، قيام

دور به نظر رسد، ولی ادامه و پايان آن بطور غير ارادی فکر يک قيام را به وجود » واقعی«
روزمره بودن انگيزه اعتصابات، ناچيز بودن درخواستهای کارگران، بخصوص . می آورد

ران راه آهن امر قدرت عظيم همبستگی پرولتاريا را که بلافاصله متوجه شد مبارزه کارگ
ای سياسی و آمادگی اش را در ه همشترک او می باشد و همچنين توانائی وی را در پذيرش ايد

نبردی رودررو عليه قوای نظامی برای دفاع از يک زندگی آزاد، برای دفاع از يک رشد آزاد، 
شن می که هم اکنون به امر اساسی مشترک تمام کارگران متفکر تبديل شده است، به خوبی رو

ش را بطور کامل در پائين چاپ می کنيم هزار بار حق داشت، ا هو کميته دن که ما اعلامي. سازد
اعلام داشت که اعتصاب رستف قدم اول جهت قيام عمومی » به تمام اهالی«هنگامی که 

به هنگام چنين رويدادهائی است که ). ١(کارگران روس برای احقاق آزادی سياسی می باشد
ی عليه حکومت مطلقه نه ا هچشمهايمان مشاهده می کنيم که چگونه قيام مسلحانه تود حقيقتاً با

ای انقلابيون، بلکه همچنين بمثابه قدم ناگزير، بعدی و ه هتنها بمثابه ايده در مغزها و برنام
ائی ه ها، توده هعملا طبيعی خود جنبش، بمثابه نتيجه رشد شورش، رشد تجربه و جسارت تود

ت روس چنين درسهای پر ارزش و يک چنين تربيت عالی ای دريافت می دارند، که از واقعي
  .تکامل می يابد

تنها زمانی که به خود اجازه : من گفتم قدم ناگزير و طبيعی و بلافاصله آنرا مشروط می سازم
ای که در برابر ما قرار داشته و خود را هر چه بيشتر به ما  هندهيم حتی يک وجب هم از وظيف

ای به پا خاسته، برای اينکه آنها جسورتر و ه هل می کند، يعنی از وظيفه کمک به تودتحمي
مصمم تر برخيزند، از وظيفه تحويل دادن نه دو، بلکه دهها سخنور و رهبر به آنان، از وظيفه 

ا باشد، و نه به اصطلاح ه هبه وجود آوردن يک سازمان واقعاً مبارز که قادر به هدايت تود
  .، انحراف حاصل کنيم)اگر بکند(که فقط تک روان ناياب را هدايت می کند » ارزیسازمان مب«

درست است که اين وظيفه مشکل می باشد ولی ما می توانيم کاملا به خود حق دهيم که کلمات 
هر قدم «مارکس را که در اين اواخر بسيار زياد و به ناحق نقل می شوند تغيير داده و بگوئيم 

سوء قصدها و مقاومتهای انفرادی، مهم تر از صدها » تر از يک دوجينجنبش واقعی مهم 
  )٢.(که تنها از روشنفکران تشکيل شده باشند است» احزابی«سازمان و 

محکوميت تظاهرات کنندگان به زندان، در کنار مبارزات رستف، در سرلوحه واقعيتهای 
ل ارعاب، از شلاق زدن تا دولت تصميم گرفته است از تمام وساي. سياسی اخير قرار دارد

ما در زير سخنرانيهای  –و چه پاسخ عالی کارگران به او دادند . خدمت اجباری استفاده نمايد
چه آموزنده است اين پاسخ برای تمام کسانی که  –) ٣(آنان را در برابر دادگاه خواهيم آورد

عاليت در اين راه را درباره اثر مأيوس کننده تظاهرات فرياد می کردند، کسانی که ادامه ف
اين سخنان، که از قلب پرولتاريا ! تشويق نمی کردند تا مقاومت فردی خودستا را موعظه کنند

برمی خيزد، توضيح مبرز وقايعی همچون رستف و در عين حال بيانيه هايی عالی می باشند 
خود در سخنانی که با ) اگر اين اصطلاح ويژه پليس نمی بود» بيانيه علنی«می گفتم يک (

جنبش جرأت و شهامت بی اندازه » واقعی«فعاليت طولانی و دشوار جهت پيشبرد گامهای 
چيزی که در اين سخنان قابل توجه است توضيح ساده، دقيق و اصابت کننده . همراه می آورند



کارگران که در » فشار، فقر، بردگی، تحقير و استثمار«اينستکه چگونه سير واقعيات روزمره 
و به » عصيان«رن روزانه ميليونها بار تکرار می شوند، به بيداری آگاهی، به رشد جامعه مد

ائی را که مجبور به بکار بردن آنها ه همن واژ(آشکار شدن انقلابی اين عصيان منجر می گردد 
را مشخص نمايم در گيومه  Nizhni-Novgorodبودم تا سخنان کارگران نيچنی نووگورود 

همان کلمات معروف مارکس در آخرين صفحه جلد اول سرمايه می باشند گذاردم، چونکه اينها 
، اپورتونيستها، رويزيونيستها و غيره اينقدر کوششهای پر سر و صدا و بی »منقدان«که نزد 

نتيجه ايجاد کرده است تا نظريات سوسيال دمکراتها را رد کرده و آنان را دروغگو قلمداد 
  ).نمايند

ن سخنان از طرف کارگران معمولی، کارگرانی که دارای سطح آگاهی درست به دليل اينکه اي
ند، ايراد گرديده است، درست به دليل اينکه آنها نه به عنوان اعضای يک ا هی هم نبودا هپيشرفت

ند، درست به دليل اينکه آنها نه به ا هسازمان، بلکه به عنوان افرادی از ميان توده صحبت کرد
ه به واقعيات زندگی هر پرولتر و يا نيمه پرولتر در روسيه استناد اعتقادات شخصی خود، بلک

به اين دليل ما آگاهانه در تظاهرات بر «:ند، درست به همين دليل اين نتيجه گيری آنانا هنمود
روزمره . ی بر جای می گذاردا ه، يک چنين اثر تشجيع کنند»ضد رژيم مطلقه شرکت نموديم

ند، ضامن آنست که ا هتی که آنها از آن اين نتيجه را گرفتواقعيا» عموميت داشتن«بودن و 
هزارها، دهها هزار و صدها هزار نفر می توانند به چنين نتيجه گيری برسند و بطور حتم 

سوسيال (خواهند رسيد، اگر ما بتوانيم تأثير سيستماتيک، اصولی و همه جانبه انقلابی 
چهار کارگر نيچنی نووگورود گفتند، . م بخشيمرا بر آنها ادامه داده، بسط و تحکي) دمکراتيک

يم که در مبارزه عليه بردگی سياسی و اقتصادی به زندان رويم، چون نسيم آزادی را ا هما آماد
هزاران نفری که در رستف آزادی تجمع سياسی را با مبارزه برای چند . يما هاستنشاق نمود

ای بی سلاح خلق را درهم شکسته ه هروز به دست آورده و يک سری حملات نظامی عليه تود
  .يم به کام مرگ رويما هما آماد: بودند، به آنها پاسخ دادند

با اين نشان تو پيروز خواهی شد، اين تنها چيزی است که برای ما باقی می ماند تا به کسانی 
  .که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن دارند، بگوئيم

  
  نوشته شده توسط لنين

  ٢٩ ۀايسکرا شمار
  ١٩٠٢يکم دسامبر 

  
  توضيحات

  
که نخستين بار » به تمام اهالی«اعلاميه کميته دن حزب سوسيال دمکرات کارگر روسيه،  -١

در تاريخ يکم دسامبر  ٢٩منتشر شده بود، در ايسکرای شماره  ١٩٠٢نوامبر  ۶در تاريخ 
  .تجديد چاپ شد ١٩٠٢

 ١٨٧۵مه  ۵ش به ويلهلم براکه در ا هممارکس در نا لی که کارا هلنين در اينجا به جمل -٢
  ».هر قدم جنبش واقعی از دهها برنامه مهم تر است«:استناد می کند که در آن نوشته شده بود

لنين در اينجا به سخنرانی هايی استناد می کند که توسط کارگران نيچنی نووگورود در  -٣
محاکمه کارگران به دليل . اقامه شد ١٩٠٢) نوامبر ١٣-١٠(اکتبر  ٣١-٢٨دادگاه در تاريخ 

سخنرانيها در ابتدا به . انجام شد ١٩٠٢مه ) ١٨و  ١۴(شرکت در تظاهرات اول و پنجم 



صورت اعلاميه جداگانه توسط کميته نيچنی نووگورود حزب سوسيال دمکرات کارگر روسيه 
کارگران «تحت عنوان ) ١٩٠٢يکم دسامبر  ٢٩شماره (منتشر شدند و بعدها در ايسکرا 

 .تجديد چاپ شدند» چنی نووگورود در دادگاهني
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